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9/زمين مقدس

 »به نام يگانه هنرمند«

 : صحنه
 و  در يكي از بخشهاي هشتاد     »  كتايون نژاده «زيرزمين خانة   «

 . سه گانة ايالت ميشيگان در آمريكا

شمايل و ريخت آن بسيار آشناست؛ به ظاهر تفاوت فاحشي با            
زيرزمينهاي آشناي تعبيه شده در معماري خانه هاي آن حوالي           

 . ندارد؛ جايي كه اغلب از آن،  به عنوان انباري استفاده مي كنند

 به صحنه   پله هايي چوبي، مقابلمان، از بالا    !  يك معماري چوبين  
دو طرف، رديفهاي قفسه مانند چوبي كهنه اي به        .  راه گشوده اند 

چشم مي خورند كه روي برخي از آنها چيزهايي قرار داده شده           
ميان آنها، روي يك رديف، بطريهاي           .  و برخي خالي اند    

. تيره رنگ شراب، خوابيده و خاك گرفته به چشم مي خورند           
ي كهنه اي نيز مي توان در     چهارپايه اي و ميزي و صندلي لهستان      

يك مانكن زن . صحنه يافت؛ هر چند معيوب و رنگ و رو رفته       
برهنه گوشه اي افتاده؛ قاعدتاً بايد مشكلي داشته باشد كه               
گوشه اي از انبار خلوتمان به فراموشي سپرده شده، اما به ظاهر            

 ! عيب و ايرادي به چشم نمي خورد

نيست و آنگونه كه از يك   صحنه با وجود اينكه شلوغ و بي نظم        
انباري انتظار داريم مورد استفاده قرار نگرفته، اما به هر تقدير             
در ابتداي نمايش، بيشتر ما را به ياد كاركردش خواهد انداخت،           

، ‐ و صحنه هايش    –چرا كه رفته رفته، در طول نمايش        .  تا بعد 
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. مرتب تر شده، شبيه سوئيت فقيرانه اي براي زندگي خواهد شد        
 »!مينه
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12/زمين مقدس

» كتايون«در تاريكي مطلق صداي      (
را مي شنويم كه با حوصله و دقتي        

 : ) كافي مشغول خواندن متني است

 بانوي گل به گونه انداخته، با لهجه روسي شيرينش به كسري           –  صداي كتايون 
 : گفت

در مهي بسيار فشرده    .  ويمبايد تخيل كنيم كه در مه راه مي ر       «
در يك مه نوردي طولاني هيچ چيز به وضوح كامل           .  و سپيد 

بهتر .  نخواهد رسيد، مگر در لحظه اي كه از كنارمان عبور كند         
 » .كه تمام عمر در مه باشيم

با حسرت بهشان خيره شده؛      »  محمود«آنها نمي دانستند كه     
 كرد و با   دود ملايمي از كنار چراغهاي سقفي كافّه عبور مي          

لوندي لمبر مي خورد و فضار را مي انباشت و از دريچه اي              
 . بيرون مي زد

به دختر خيره بود و به مغازلة اديبانة آن دو رشك            »  محمود«
چشمان روشن دختر روس، عطر قهوه و بوي چند         .  مي خورد

شاخه گل روي دستمالهاي زبرِ سفيدِ روي ميز و چراغهاي            
رؤياي )  Hollow way(»  هالووِي  «چشمك زن، مقابل درِ كافّة   

» كسري«.  بزرگ او را تجسمي صميمي و كوچك مي بخشيد        
به ساعتش  .  نگاهش را دزديد  »  محمود«.  متوجه نگاه او شد    

نام داشت به تقاضاي يكي از      »  بن«صاحب كافّه كه    .  خيره شد 
دانشجويان كه مسن تر از ديگران مي نمود، آهنگي قديمي از           

نزديكتر شد و » محمود«به » كسري«. ودگذاشته ب» باب ديلان«
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پنج دقيقه  .  با آشفتگي بلند شد    »  محمود«.  ساعت را پرسيد  
هر سه با   .  بيشتر وقت نداشتند تا خود را به جلسه برسانند          

 : هنوز مي خواند» باب ديلان«. عجله از كافّه خارج شدند

“ I want you, I want you, yes, I want you so baby…” 

 مطلق، لحظاتي همان       در تاريكي  (
اين نوا  .  را مي شنويم »  ديلان«ترانة  

زمين تقديس   «كم كمك در ترانة        
 اثر      (The Hallowed Ground)»  شده

»Wasp  « همزمان باتسلط  .  گم مي شود
بر فضا، صداي   »  زمين تقديس شده  «

جابجايي اقلامي در تاريكي، از صحنه   
 . به گوش مي رسد

تناقضي »  ديلان«نواي فعلي با ترانة       
نرم نرمك، نور بر فضا      .  غريب دارد 

 . گشوده مي شود
، پدر پا به سن گذاشتة            »مازيار«
، گوشه اي از صحنه، مشغول    »كتايون«

» كتايون«تقلّا و جابجايي است؛ و          
دختر جوان و زيباي بيست و چند          
ساله اش سيني غذا به دست، به نظر         
كه از پلّه ها پايين آمده و در ميانه راه          
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» مازيار«.   به پدر خيره است       مانده،
 .) لبخندي تحويل دختر مي دهد

  چي كار داري مي كني؟‐كتايون

مرتب تر !  يه خرده جابجايي  )  صندلي لهستاني را هنوز در دست دارد        (‐مازيار
 بشه بهتر نيست؟ 

 به چه دردي مي خوره؟) سيني را روي پلّه مي گذارد (‐كتايون

 يادت رفت؟ . »كتي«بهت كه گفتم ) ندنرم خنده اي مي ك( مازيار ‐مازيار

 . احمقانه اس) سرد (‐كتايون

قبلاً با پدرت اينجوري حرف        )  لبخند از لبانش محو مي شود         (‐مازيار
 ! نمي زدي

 منظورت هشت سال پيشه؟  ‐كتايون

 )سكوت(

صندلي را به زمين گذاشته،     »  مازيار«(
ضبط را  .  ناراحت روي آن مي نشيند    

 .) خاموش مي كند
 )وم سكوتتدا(

 اشكالي داره من اينجا بمونم؟...  از نظر تو ‐مازيار

اينهمه راهو  !  به نظر خودت اشكالي نداره؟     )  لبخند تلخي مي زند    (‐كتايون
بلند شدي اومدي كه بياي تو زيرزمين با يه مشت خرت و پرت ور  

 بري و بموني اين تو؟
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 . .. تو داري دربارة اينجا كم لطفي مي كني؛ اينجا ‐مازيار

 ! انباريه) قطع مي كند (‐كتايون

شبيه خونه هاي  !  خودتم بهتر مي دوني   !  انباري نيست نه   ...   انباري؟ ‐مازيار
مي دوني اون سالي كه    .  ويلايي شمال خودمونه، بهتره منصف باشي      

مي خواستي بياي اينجا، چقدر بالاي اين خونه پول دادم؟ قبول كن كه            
 ...يه خُرده 

لااقلّ اين اطراف   !  هاي اينجا تقريباً همينجورين    تمام انباري  ‐كتايون
 ! همه شون همين شكلن

 ! خوشگله... به هر حال ! ...   عجب‐مازيار

 ! اوم) شانه بالا مي اندازد (‐كتايون

 !  تو هم چيز به درد بخور نريختي اين تو‐مازيار

  ..... ‐كتايون

 .  بمونم واقعاً دلم مي خواد مدتّيو كه پيش توام همينجا‐مازيار

 ! بس كن پدر) بي حوصله (‐كتايون

. لحظه اي جا مي خورد      »  مازيار«(
آشكارا چيزي اذيتش   .  مكث؛ سكوت 

 .) كرده

 !  دوست ندارم پدر صدام مي كني‐مازيار

  توقّع داري مادر صدات كنم؟ ‐ كتايون
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 ! »بابا«بهم مي گفتي، ...  قبلاً ‐مازيار

 .  اون موقع بچه بودم‐كتايون

 ! پنجاه سالتم بشه، بچه مني) با لبخندي تلخ( ‐مازيار

 !  اين توهم با مزّه پدراس‐كتايون

  ............................‐مازيار

سعي مي كند فضا را         »  كتايون«(
 .) بشكند

  از كي تا حالا آهنگهاي اين جوري گوش مي دي؟ ‐كتايون

لوتو با خودم آوردم    راستش بي اجازه ضبط كوچو   .....  اين؟  ......   ها؟   ‐مازيار
كاملاً .  از سكوت خوشم نمياد    .  پايين، موقع كار برام ناله اي بكنه        

 . برام دوست داشتني نيست. تصادفي اين نوار توش بود

 .  براي منم همينطور‐كتايون

 .... ولي) كمي متعجب (‐مازيار

 .  مال من نيست‐كتايون

 تو اين خونه مگه تنها نيستي؟...  اهه ‐مازيار

 ! ئه» بن« مال ‐ونكتاي

 !!بن؟) نفهميده به كتايون خيره شده (‐مازيار
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فكر كنم  )  در احوال پدر دقيق مي شود      .  ( دوست پسرم   ‐كتايون
 .برات اسم خاطره انگيزي باشه

 ...آره ... خب... ه ...آ)  به زحمت مي خندد‐ سكوت‐مكث (‐مازيار

رزمين هاش تو خونه هايي كه زي    ....  نه؟  ...  طبيعيه ديگه ...  اينجا  
 ويلايي باشن، مگه مي شه دوست پسر نداشت؟ 

از شوخي شكسته بسته اي كه به      »  مازيار«(
. زحمت سر هم كرده بسيار بلندمي خندد      

بي هيچ  عكس العملي به او خيره      »  كتايون«
فروكش »  مازيار«كم كمك  خندة     .  است

 .)مي كند

 پسر خوبي هست؟ ...  حالا ‐مازيار

 ! خيلي!  آره‐كتايون

با اين آهنگهايي كه     ...  مي دوني  ...  به نظر خيلي خشن مياد       ...   ولي ‐مازيار
 ... گوش مي ده خب

 !  همكارمه‐كتايون

 ! مگه تو اينجا كارم مي كني؟‐مازيار

 . حدوداً يك سال و نيم‐كتايون

 پولي كه برات مي فرستادم كفاف نمي داد؟ ...  يعني‐مازيار

 !  چرا‐كتايون
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  .......‐مازيار

 .  دوست ندارم خرج زندگيمو، تو بدي‐تايونك

 !  چرا؟ من پدرتم‐مازيار

 .  يادم نرفته‐كتايون

 ...  تا وقتي زنده م از نظر من هيچ ‐مازيار

 .  دوست ندارم‐كتايون

 . به هر حال تا حالا كه برات فرستادم) تلاش دارد خونسرد بماند (‐مازيار

 . يرم اميدوارم خيلي زود بتونم ديگه نگ‐كتايون

  حالا كجا كار مي كني؟ ‐مازيار

 .  غذات سرد نشه‐كتايون

 چي پختي؟ )  سكوت‐مكث(‐مازيار

   ازم توقع ديزي و كلّه پاچه و قورمه سبزي كه نداري؟ ‐كتايون

 مگه بلدي؟) سريع (‐مازيار

 !  سيب زميني سرخ شده با حلقه هاي پياز و كمي پنير‐كتايون

 ! كدبانو! ه هر حال يه دختر ايراني هستي ديگهب.  به نظر معركه مياد‐مازيار

!               »دانكن هاينز  «!  يه مارك قديمي و معتبر         !  حاضريه)  سرد  (‐كتايون
)Duncan Hines .(فقط گذاشتمش تو ماكروويو ! 
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ديشب استيكي كه پخته بودي با اون سس بي نظير          .   باشه مهم نيست   ‐مازيار
  ...فرانسوي اش، به اندازه كافي 

فكر كنم  .  پشت خونه س !  بود)  Mountain(»  مانتين« مال رستوران،    ‐كتايون
 . موقع اومدن ديده باشيش

 . به نظر رستوران خوبي مي اومد... ديدمش... آره) مكث (‐مازيار

 ! خيلي خوبه.  آره‐كتايون

به هر حال   .  وقت هست .  مطمئنّم كه آشپزيت خوبه    ...   با اين حال    ‐مازيار
 ... فقط كافيه يه خُرده به مادرت رفته باشي. مامتحانش مي كني

 .  مزّة غذاهايش يادم نيست‐كتايون

 ! ولي اون فقط شيش ماهه مرده) تلخ (‐مازيار

 . ولي من هشت ساله كه نديدمش‐كتايون

 ممكنه يادت رفته باشه؟ !  اون موقع هفده، هيجده سالت بود‐مازيار

 ! كنم كاش مي شد همه گذشته مو فراموش ‐كتايون

 ...  مشكلي رو كه با من داري به ديگران‐مازيار

 چه مشكلي؟ ) سريع قطع مي كند (‐كتايون

 .  بهتره در اين باره حرف نزنيم‐مازيار

 !  بگو‐كتايون

 !  بس كن‐مازيار
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 . شايد بهتر باشه حرف نزنيم.  باشه‐كتايون

 !)لحظاتي سكوت(

شبيه يه  .  روزاي آخر نديدي   بايد خوشحال باشي كه مادر دياليزي تو         ‐مازيار
 . كابوس بود

 !  تمام زندگي مادر يه كابوس بود‐كتايون

 مي خواي تمومش كني يا نه؟ ! كتي) بر مي آشوبد (‐مازيار

 ....) سكوت‐ سكوت‐مكث(

 ! تو چي؟‐كتايون

  ............‐مازيار

 . غذا تو مي گم) زهرخندي به لب مي آورد (‐كتايون

 ....... هه‐مازيار

 . روشون تاريخ هم زدم!  شراب بخواي اينجا هست‐يونكتا

 ! ممنون........  نه ‐مازيار

 .هر جور كه بخواي) عزم رفتن مي كند (‐كتايون

.) را از دست بدهد   »  كتايون« نمي خواهد   –كمي دستپاچه   (‐مازيار
 مي خواي بري؟

  با من كاري داري؟‐كتايون

 .  با هم حرف مي زنيماگه باشي. خيلي وقته نديدمت....  خب‐مازيار
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 دربارة چي؟ ) ... به زحمت لبخندي مي زند (‐كتايون

 !بگو» بن«از ! ...  همه چي‐مازيار

 . به اندازه اي كه بايد گفتم‐كتايون

 ! »پسر خوبيه«اينكه، .... تو فقط اسمشو گفتي و !  دست بردار كتي‐مازيار

 !  اين حوالي، همين كافيه‐كتايون

برام عجيبه كه همچنين آهنگهايي     )   سعي مي كند، ادامه دهد    بي اعتناء   (‐مازيار
 مي دوني؟... گوش مي ده

  چيزي هم ازش فهميدي؟‐كتايون

درسته هر  .....  من جوونيهامو، چهارسال، همينجا گذروندم     ......   خب ‐مازيار
چي از زبان ياد گرفته بودم تو اين سي سال زنگ زده ولي اون تَه                  

 .  مه ها چيزايي ازش مونده

 !  طرفداراش حرفتو بشنون يا خودشونو مي كشن يا تو رو‐كتايون

 ! چرا؟‐مازيار

موسيقي ش، .   براي اينكه معتقدن فهميدن كلماتش كافي نيست            ‐كتايون
 . دنياش، فضاش و فكرش هم بايد فهميد

 . اصولاًَ از گنده كردن هر چيزي بدم مياد!  هه‐مازيار

  ...................‐كتايون

 ... ولي يه چيز جالب برام داشت ‐ارمازي
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  چي؟ ‐كتايون

 ... تو شعرش اشاره اي به محل يا زمين تقديس شده مي شه ‐مازيار

 چيش جالبه؟!  درسته‐كتايون

تو دانشگاه ايالتي ميشيگان؟ با        !   پرتم كرد به دوران دانشجويي         ‐مازيار
دن همپالكي هام كه همه شون عضو كنفدراسيون دانشجويان ايراني بو        

همه دنبال  !  ...  جووني و هزار خريت   !...  هه...  جلسه  هايي داشتيم كه  
جايي كه هيچ   ...  يه جاي رؤيايي    .  يه دنياي بي عيب و نقص بوديم      

 .يه اسمم روشن گذاشته بوديم. عيبي نشه به دمش بست

 پيداش كردين؟) قطع مي كند (‐كتايون

 ! هيچوقت‐مازيار

  هيچكدومتون؟‐كتايون

 .١٩٧٣دانشجوهاي معماري . ي از هم دوره هاي من مردن خيل‐مازيار

 . برام عجيب نيست‐كتايون

 منظورت چيه؟) مي كند» كتايون«تيز نگاهي به  (‐مازيار

 ! خودت بهتر مي دوني‐كتايون

 !كمك كن. نه نمي دونم) سريع (‐مازيار

هميشه تو بدترين   !  هيچوقت نمي خواستي !   تو كمك نمي خواي پدر    ‐كتايون
 .ط گليمتو از آب كشيدي بيرونشراي
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 . باز داري مهمل مي گي‐مازيار

 ! به موقعش.  فعلاً وقتش نيست‐كتايون

 . شايد نبايد مي اومدم‐مازيار

 !به خونة خودت خوش اومدي)  سرد‐بي اعتناد (‐كتايون

  ........................‐مازيار

گفتم !  ون نمردن به هر حال همه ش   !  هه)  آرام بحث را عوض مي كند      (‐كتايون
 . بعضي از دوستاي قديمي ات رو مي بينم..... كه 

 . ديشب سرشام گفتي)  خيره‐تلخ (‐مازيار

حتّي يه بار برام كلّي ذرت و سويا و          »  سعيد باستاني «...............   آره   ‐كتايون
 . گفت مال مزرعة خودشه. سيب و اين جور چيزا آورد

 .اورز شده و از اين چيزا مي كارهكش» سعيد« برام جالبه كه ‐مازيار

خوك هم  )  لبخند مي زند »  كتايون  «‐جا مي خورد »  مازيار«!  ( خوك ‐كتايون
 !پرورش مي ده

 .بايد براي خودش پيرمردي شده باشه) ... نگاه از دخترش مي گيرد (‐مازيار

 . تقريباً هم سن خودته‐كتايون

 چيزي درباره من نگفت؟‐مازيار

 ؟ بايد مي گفت‐كتايون

 اصلاً مي دونه دختر مني؟‐مازيار
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24/باجه تلفن

24/زمين مقدس

 . مي  دونه كه مياد سراغم‐كتايون

 ! پيغامي، حرفي چيزي؟ براي من‐مازيار

 ...چندباري كه ديدمش ‐كتايون

 !خب؟) مشتاق (‐مازيار

 » .بايد با پدرت دنيايي داشتيم« گفته ‐كتايون

 ! همين؟‐مازيار

 . همين‐كتايون

  هميشه مياد اينجا؟‐مازيار

يهو ديدي سر و     .  حساب كتاب نداره  !  نمي دونم!   گاهي ‐كتايون
 . كلّه اش پيدا شد

 .)از طبقة بالا صداي زنگي به گوش مي رسد(

اگه اون بود يك كلمه هم دربارة       )  دستپاچه.  ( فكر كنم صداي در بود     ‐مازيار
تو .  شنيدي؟ حالمو هم پرسيد، بگو بي خبرم       !  اومدن من بهش نگو    

و مادرم مريضه و اين     ..........  ن گرفتارن   ايران يه گوشه واسه خودشو    
دلم نمي خواد هيچكدومشونو   !  مطمئنم يادت مي مونه كتي   .  ...  حرفها
 ! نه حالا، نه هيچوقت. ببينيم

خيره است، به    »  مازيار«كه خونسرد و بي عكس العمل به تقلّاي            (‐كتايون
 . من بود) Beeper(صداي زنگ بيپر .) حرف مي آيد

 !بيپر؟) ندمي ما (‐مازيار
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25/زمين مقدس

 .براي تو آشناتر باشه» پيجر« فكر كنم ‐كتايون

 داري؟» پيجر«...  مگه ‐مازيار

 . اوهوم‐كتايون

  شبيه صداي در نبود؟‐مازيار

 ! اصلاً‐كتايون

 نه؟... مسخره س ) با خندة قباسوختگي (‐مازيار

 ! اوهوم‐كتايون

 .ببينمشون... دوست ندارم ...  به هر حال ‐مازيار

 .س براي همين از صبح اومدي اين تو، تكون نمي خوري پ‐كتايون

 )....  در سكوت‐خود را با ضبط مشغول مي كند ( ‐مازيار

 .  از ديشب كه سرشام دربارة اونا باهات حرف زدم، قبض روح شدي‐كتايون

اومدم .  ؛ بعد از رفتن مادرت خيلي تنها شدم        »كتي« خواهش مي كنم    ‐مازيار
. يه مدت پيشتم و بعد مي رم      !  دخترمو!  مونه دوستا !  تو رو .  ببينمت

تو اين مدت بذار راحت .  ايران هم نرم مطمئن باش پيش تو نمي مونم       
 !باشم

 !OK)  سكوت‐مكث (‐كتايون
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26/باجه تلفن

26/زمين مقدس

. منم اين پايينم  !  زندگيتو بكن .  رفت و آمدها تو داشته باش      ......   تو   ‐مازيار
» بن«گه  ا!  »بن«!  »بن«تازه،  .  مطمئنم اينجوري كمتر مزاحمت مي  شم     

 نه؟... بياد بهتره من نباشم

اينجا ! تو ايران بهتره خونه خالي باشه نه اينجا  !   اينجا ايران نيست پدر    ‐كتايون
... معمولاً پدر و مادر و اين دوستها به هم معرفي مي شن و                     

 .) ادامه حرفش را مي خورد» كتايون«(

 . ..» بن«فكر مي كني لازمه كه من و ... اگه... خب ‐مازيار

 !همينجا بمون... باشه ! نمي خوام! نه) سريع (‐كتايون

 .اينطوري بهتره...  آره ‐مازيار

 .)عزم رفتن مي  كند» كتايون«(

 ...بتوني بهم بدي ... يه تلفن ...  فقط اگه ‐مازيار

  تلفن؟‐كتايون

 ...يه كارايي دارم كه لازمه چندتا .  منظورم گوشيه‐مازيار

 .  بيشتر ندارم ولي من يه گوشي‐كتايون

  مطمئنّي؟‐مازيار

  يعني چي؟ ‐كتايون

ديروز تو يكي از كمدات يه گوشي ديدم كه خوشگلم            ...   آخه من    ‐مازيار
 ... بود

 . فقط آيفونش كار مي كنه. يعني گوشيش خرابه.  اون خرابه‐كتايون
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27/زمين مقدس

يعني اگه نشد، از همون      ...  شايدم  .  درستش مي كنم .   اشكالي نداره  ‐مازيار
 ها؟... ش استفاده مي كنم آيفون

 .  باشه‐كتايون

يه مشت  !  يه بسته .  يه چيزي تو هواپيما جا گذاشتم       ...   در ضمن     ‐مازيار
ديروز زنگ زدم كه هر جوري شده برام          ...  خرت و پرت و كاغذ       

آوردن، .  يه متن دستنويسه و چند تا كتاب        .  حواست باشه .  بفرستن
 . بكشه بيارنفكر كنم شيش هفت روزي طول ! حتماً چك كن

 !غذات يخ كرد ........................... ‐كتايون

 ! راستي‐مازيار

 ‐بار ديگر متوقّف مي شود» كتايون«(
 .)بي حوصله

 برام جالبه بدونم به چه دردت مي خوره؟!  اين مانكن‐كتايون

بي كلامي، نگاهي به مانكن    »  كتايون«(
كه كنار پلّه ها به رديف پلّه ها تكيه          

 .)ي اندازدداده م
بهش مياد همچنين چيزي داشته     )   بلند ‐مي خندد!  ( شايد اينم مال بنه    ‐مازيار

 ) تداوم خنده. (باشه

در سكوت، مانكن را بلند      »  كتايون«(
كرده، بغل مي كند و از پلّه ها بالا            

 .) مي رود
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28/باجه تلفن

28/زمين مقدس

 !چيزي نگفتي. يادت باشه بعداً دربارة كارت بهم بگي) بلندتر (‐مازيار

لبخند »  مازيار«.  فته است ر»  كتايون«(
بر جا نشسته    .  بر چهره اش مي ماسد   

نور .  نگاهي به ما مي كند   !  است هنوز 
 ...)مي رود
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29/زمين مقدس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...............:تابلوي دوم 

 مكالمه
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30/باجه تلفن

30/زمين مقدس

» كتايون«در تاريكي مطلق صداي        (
مي شنويم كه با حوصله و دقّتي كافي       

 :)واندن متني استمشغول خ

 .  در سكوت سيگار كشيدند‐صداي كتايون

: گفت»  كسري«.  دود، فضاي خاليِ ساكتشان را انباشته بود          
تيك تاك ساعتي را    .  نگاهش نكرد »  محمود»  «.دوستش دارم «

بالاي سرشان روي   .  شنيد و با چشمانش به دنبال ساعت گشت       
ي رنگِ اتاق   ديوار بود و تابش سفيدِ عقربه هايش در تاريكيِ نيل        

بلند و واضح   «:  پكي زد »  محمود»  «شنيدي؟«:  پرسيد.  پيدا بود 
. بود»  محمود«منتظر كلامي از     .  خشكش زد »  كسري»  «.گفتي

تو متوجه  «:  بسيار تلاش مي كرد كه خونسرد بماند       »  محمود«
 .درنگي كرد» كسري» «!نيستي

. با خود انديشيد كه شايد به راستي متوجه قضايا نيست                 
اويك دختر روسي تبار مهاجر يهودي است       :  دامه داد ا»  محمود«

از مشكلات  .  و تو يك ايراني مسلمان دو آتشة ضد رژيم             
وصلتت با يك يهودي فرنگي خبر داري؟ اگر همين فردا در              
ايران فهميدند كه توي دانشگاه ينگه دنيا چه تشكلي را اداره              
 مي كني و جلساتت چه بويي مي دهند چه مي كني؟ اينجاست كه     

هم خودت شكنجه مي شوي، هم آن معصومِ بي خبرِ خامِ اديب           
. كلافه و عصبي  .  بلند شد و پاي پنجره رفت     »  كسري»  «.مسلك

انعكاس نور چراغهاي چشمك زن      .  نگاهي به بيرون انداخت    
» باب ديلان «ته نالة   .  پنجره را گشود تا هوا بخورد     .  كافّه را ديد  
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31/زمين مقدس

ي معماري، نصفه شبي    فهميد دانشجوها .  را از داخل كافّه شنيد    
دود، .  مستأصل شده بود  .  پنجره را بست  .  كافّه را قرق كرده اند    

 . اتاق را انباشته بود

مي روم سراغ  «.  مكثي كرد و به طرف در رفت و كنار در ايستاد           
يكي نيست به اينها بگويد،       .  انگار بچه ها در كافّه اند     .  »بن«
» كسري»  «!زمان ترور كندي  !  مال ده سال پيش است     »  ديلان«

سيگارش را به ته رسانده بود و لجبازانه          »  محمود«.  رفته بود 
. طعم دهانش تلخ و غريب شد و به سرفه افتاد             .  پك مي زد 

را از صرافت دختر روس انداخت؟ به        »  كسري«چطور مي شد   
ترنّم دور ترانة   .  طرف پنجره رفت و گشودش تا هوايي بخورد        

 : قديمي محلّي را در فضا شنيد
 

 »...I gotta Poison head, but I feel alright….« 

در تاريكي مطلق، لحظاتي همان         (
اين نوا با   .  را مي شنويم »  ديلان«ترانة  

گشوده شدن نور بر صحنه نيز به           
صحنه كمي  .  ملايمت تداوم مي يابد   

ضبط روي يكي   .  مرتّب تر شده است  
 .از قفسه هاي خالي است؛ و خاموش      

ست كه در   ا»  مازيار«تلفني در مقابل    
زاويه اي ديگر از صحنه  روي صندلي       
لهستاني نشسته و كنار دستش بشقاب      
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32/باجه تلفن

32/زمين مقدس

. خالي و كثيف غذا به چشم مي  خورد      
نور فضا كه كامل مي شود، درمي يابيم      

را در واقع از    »  ديلان«كه صداي ترانه    
طبقة بالا مي شنويم كه با خنده هاي         

. و پسري آميخته است       »  كتايون«
و نگران با رنگي از     كنجكاو  »  مازيار«

هراس و اشمئزاز به چهره، به بالاي         
سپس تلاش   .  پلّه ها خيره مي شود    

. مي كند خود را با تلفن مشغول كند        
عينكي در مي آورد و به چشم مي زند        
. و كاغذ مقابلش را نگاهي مي كند         

دگمة آيفون تلفن را مي زند و صداي        
. بوق آزاد در فضا پخش مي شود          

نتظر برقراري تماس   م.  شماره مي گيرد 
صداي پيغام گير طرف مقابل    .  مي ماند

صداي زني  .  را از آيفون مي شنويم     
 :)است

 
 صدا

«Hi, I’m not home, Please leave your Message after beep.» 
» مازيار«! صداي بوق پيغامگير(

 .) آشكارا دستپاچه شده
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33/زمين مقدس

 
 :مازيار

 Eh...  hi...   I’m Maziar Nezhadeh, ( گ خنده با ته رن   ) It’s been 
along time, isn’t it? ….. please pick up if you there …….. 
I’m not sure about this number. Pick up, ………. Pick up 
please!» 

دستي .  كلافه و عصبي قطع مي كند     (
 صداي خنده هاي .  به سرش مي كشد   

كه بلندتر شده، در     »  بن«و  »  كتايون«
مازيار .  تآميخته اس »  ديلان«نواي  

دوباره دگمه آيفون     .  پريشان است  
صداي بوق آزاد در     .  تلفن را مي زند  

. شماره مي گيرد .  فضا پخش مي شود   
با ته مانده خنده و     »  كتايون«همزمان،  

شوخي اش بر بالاي پلّه ها ظاهر           
بسيار آراسته و متفاوت        .  مي شود
خنده اش را با نگاه به مازيار        .  است

با »  ازيارم«.  كم كمك فرو مي خورد    
بر بالاي پلّه ها، تماس    »  كتايون«ديدن  

. مي نشيند  را قطع مي كند و بي حركت    
. دزديده»  كتايون«نگاهش را از         

 .) همانجا مي ايستد» كتايون«
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34/باجه تلفن

34/زمين مقدس

 صبح داشتم مي رفتم، با تلفن ور مي رفتي؛ الآنم كه برگشتم شماره                ‐كتايون
 كارات انجام نشد؟ ! مي گيري

تازه .  ين اون ور زنگ مي زدم كه شماره اي رو گير بيارم          تمام روز رو ا    ‐مازيار
 . پيداش كردم

 .  بايد خيلي مهم باشه‐كتايون

 !چه لباس خوشگلي) تلخ .......... (‐مازيار

 . فكر نمي كردم با مد روز ميونه اي داشته باشي ‐كتايون

  احتمالاً مهمونت خيلي خوشش مياد نه؟‐مازيار

 !ه اون ديگه عادت كرد‐كتايون

نفهميده و گنگ سر به       »  مازيار«(
مي چرخاند و    »  كتايون«طرف    

لبخندي »  كتايون«.  نگاهش مي كند 
 .) به لب دارد

 .  بخاطر تو اين آهنگو گذاشتيم‐كتايون

  مگه مي دونه من اينجام؟‐مازيار

مي گه !  بهم مي خنده .  فكر مي كنه براي خودم مي خوام     !  ...   هنوز نه  ‐كتايون
 !»پيرزني«

 .  احتمالاً نمي دونه اين خواننده هنوز زنده س و طرفدار داره‐مازيار

 چيزي لازم نداري؟) مكث. ( مي دونه‐كتايون
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35/زمين مقدس

دلم نمي خواد  .  بهتره حضور منو نديده بگيري     !   نه ممنون  ‐مازيار
 !عيشون منغّص بشه

 ! تو نگران ما نباش‐كتايون

  قراره ازدواج كنين؟‐مازيار

 ! چطور؟‐كتايون

 !اوي كنجك‐مازيار

 . شايد.  نمي دونم‐كتايون

 . شايد بهتر باشه با هم آشنا بشيم... پس  ‐مازيار

 ! نه‐كتايون

  براي چي؟‐مازيار

 . دوست ندارم درباره ش حرف بزنم‐كتايون

 . من مي خوام حرف بزني‐مازيار

 . آدم به هر چي بخواد نمي رسه‐كتايون

 .  ولي بايد سعي كرد‐مازيار

 !ه و رسمش هم بلد بود اما بايد را‐كتايون

  نمي خواي يه خُرده با من مهربونتر باشي؟‐مازيار

  نسبت به شبهاي پيش مهربونتر نيستم؟‐كتايون

 ! نه به اندازه كافي‐مازيار
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36/باجه تلفن

36/زمين مقدس

 ! توقّع تو زياده‐كتايون

 چرا؟) بلندتر( ‐مازيار

لازم نيست خودتو به     .   حتي اگه تمام مردمو احمق تصور كني           ‐كتايون
 !حماقت بزني

 ! زماني منو خيلي دوست داشتي‐مازيار

 ! تنها احمق واقعي خونواده من بودم‐كتايون

 . مادرتم منو دوست داشت‐مازيار

 ! تو چي؟‐كتايون

رو »  مازيار  «‐ سكوت  –مكث   (
در »  ديلان«.  مي گرداند پاسخي ندارد  

 .)فضا تنهاست

 كتايون

 ) به بيرون صحنه‐بلند(

«Honey! Turn it off for a second Please (مكث) I’ll be right 

there in a moment. » 
 .)ضبط خاموش مي شود(

 
 ! هه... Honey) زيرلب، بي آنكه نگاهش كند، تكرار مي كند (‐مازيار

 . اونوقت مياد پايين دنبالم.  نمي تونم زياد معطلش بذارم‐كتايون
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37/زمين مقدس

  .......................‐مازيار

 ! كاري داشتي خبرم كن‐كتايون

 ! چه جوري؟‐زيارما

نگاهي به پدر     .  مي  ماند»  كتايون«(
 .)تنهاست و غمگين. مي كند

  اينجوري قرار بود به زندگي خودم برسم؟‐كتايون

  ..................‐مازيار

  چرا ساكتي؟‐كتايون

، بازم  »مازيار نژاده «پدرت يكي ديگه بود، يكي جز          ............   اگه    ‐مازيار
  معرفّيش كني؟»بن«دوست نداشتي به 

قدمي به خروج نزديكتر      »  كتايون«(
 .)سر مي چرخاند. مي ايستد. مي شود

وقتي .  مي فرستمش بيرون، تا قنّادي بره و برگرده       .   اينجوري نمي شه  ‐كتايون
 . نيست، ميام

، »مازيار«.  خارج مي شود  »  كتايون«(
. لحظاتي در سكون و سكوت مي ماند     

دوباره .  بغضش را فرو مي خورد       
 :  به تلفن مي برددست

بوق  آزاد؛ شماره؛ صبوري براي           
 !)برقراري تماس؛ پيغامگير



 

 

٣٨

٣٨

38/باجه تلفن

38/زمين مقدس

 صدا
 

«Hi, I’m not home. Please leave your message after beep.» 
مازيار !  صداي بوق پيغامگير       (

 .)مستأصل است
 

 
 مازيار

Hello……… Pick up …………. I’m …………. Shit! 
. مي دونم خيلي گذشته  .  »مازيار« منم   ...اگه درست گرفته باشم فارسي بلدي       

رو پيغامگيرت هم اگه صداي خودته، تو هم فرق          .  شايد صدام فرق كرده باشه    
سه چهار روزه   .  اينجام...  بايد ببينمت، خيلي مهمه، من       ...  كردي؛ با اين حال،   

 . خواهش مي كنم. اگه خونه اي گوشيو بردار. اومدم

  .پاسخي نيست  .  منتظر مي شود  (
 .)تر قطع مي كندكلافه 

 
 چرا جواب نمي دي؟)  بسيار گنگ–زيرلب   (‐مازيار

نزديك .  بر مي گردد   »  كتايون«(
. بالاي پلّه ها مي نشيند      .  نمي شود

او نيز   .  نگاهش مي كند  »  مازيار«
 .)نشسته

 رفت؟ ‐مازيار



 

 

٣٩

39/زمين مقدس

 . بر مي گرده‐كتايون

ه اي خند( نمي شد رستوران و ماركت و نونوايي هم مي فرستاديش؟             ‐مازيار
 .) كم جان مي كند

 ! نه‐كتايون

 معمولاً وقتي مياد تا كي مي مونه؟) خنده روي چهره اش مي ماسد (‐مازيار

 .اغلب شبو مي مونه...  بستگي به خواست من داره ‐كتايون

!)  هر چند كه موفق نيست      –تلاش دارد عكس العملي نشان ندهد         (‐مازيار
خوب ........  شبهاي اينجا خيلي طولانيه      ...........  خب..........  اِ  .......  آ

 . مي فهمم............. نيست آدم تنها باشه

 !سينه سرخها ريختن تو شهر) ملايمتر (‐كتايون

 ! سينه سرخها؟‐مازيار

از صبح  )  Robin!  (اينجا بهشون مي گن رابين    .   پرنده ها رو مي گم    ‐كتايون
 نديديشون؟

 . همه ش اين تو بودم‐مازيار

 . خيلي خوشگلن ‐كتايون

 . همون موقعش هم بود.  تو ميشيگان سينه سرخ خيلي زياده‐مازيار

 .خوشحالم كه امروز اينهمه شو يه جا ديدم....  آره ولي ‐كتايون

 امروز چه خبره؟......  مگه ‐مازيار



 

 

٤٠

٤٠

40/باجه تلفن

40/زمين مقدس

 نمي دوني؟) با لبخند (‐كتايون

 كارت  من كه چيزي دربارة     .  راجع به كارته   ...  شايد  )  زيركانه  (‐مازيار
 !نه... نمي دونم بنابراين 

 . به كارم ربطي نداره) لبخندش وا مي رود (‐كتايون

 !خودت بگو...  خب ‐مازيار

 .  مهم نيست‐كتايون

 . ولي منو كنجكاو كردي‐مازيار

 ! فراموش كن ‐كتايون

نمي داند از  .  لحظه اي مي ماند »  مازيار«(
 !)چه بايد سخن گفت

 . تو كلّي كتاب داشتي. ؟ نديدمشون»كتي«دي  كتابها تو چيكار كر‐مازيار

  !همون سال اول.  سوزوندمشون‐كتايون

 سوزوندي؟) جا مي خورد (‐مازيار

 !تك تك شونو‐كتايون

  براي چي؟‐مازيار

 ) .... خيره مي شود» مازيار«به  (‐كتايون

  چرا؟‐مازيار

 . شايد براي اينكه يه نويسنده رو از نزديك شناخته بودم‐كتايون



 

 

٤١

41/زمين مقدس

 ........بي رحم) آرام (‐ازيارم

 !كتابهاي خودمو سوزوندم. من كه تو رو نسوزوندم!  هه‐كتايون

 ! لابد هم اول كتابهاي منو‐مازيار

 . كتابها؟ كدوم كتابها؟ تو يه كتاب بيشتر نداشتي‐كتايون

 .  منظورم داستانهامه‐مازيار

آتيش روشن همينجا ! »ترس و خاموشي«.   اول كتاب تو رو سوزوندم     ‐كتايون
بعد نوبت رسيد به مجلّه هايي كه تك و        .  تو حياط پشتي  .  كرده بودم 

... »تهران مصّور «...  »  سپيد و سياه  «.  توك داستانهاي تو توش بودن    
. شعلة آتيش به سقف خونه مي رسيد      .  گُر گرفته بود  ...  »  اين هفته «

انگار سوزوندن  .  همة كتابهامو دونه دونه ريختم توش       ...  بعدش  
. حتي كتاب آشپزي هم بخاطر تو سوخت       .   راضيم نكرده بود   اونها

اگه ...  تازه  .  انگار فقط بايد فراموش مي كردم     .  بازم فايده نداشت  
 !)كم كمك بغضي به گلويش خزيده. (مي تونستم

  ديگه كتاب نمي خوني؟‐مازيار

 . اصلاً‐كتايون

 ! اين خيلي بده‐مازيار

 .مي دونم ‐كتايون

  من باعث شدم؟‐مازيار

 .نمي دونم) بغضش را فرو مي خورد (‐كتايون



 

 

٤٢

٤٢

42/باجه تلفن

42/زمين مقدس

تازه من كه   )  مكث(چه ربطي به مطالعه داره؟      .   ولي اين منطقي نيست    ‐مازيار
يه مهندس معمار كه علاقة زيادي       .  نويسندة رسمي و حرفه اي نبودم    

به داستان نويسي داره نمي تونه براي تو نمايندة بي نقصي واسه                 
 . نويسنده ها باشه

 . نظر ديگه اي داشت» سعيد«ولي  ‐كتايون

 !تو كه گفتي زياد دربارة من با هم حرف نزدين ! ؟»سعيد «‐مازيار

 مي گفت ممكنه همه اون اتفاقها بخاطر علاقة بيش از حد تو به                  ‐كتايون
 .نوشتن و ترقّي و سري تو سرها درآوردن افتاده باشه

 ! ثيف رذيلانهيه دروغ ك! دروغه)  فرياد‐از جا بلند مي شود (‐مازيار

 ! آروم باش پدر‐كتايون

  تو چرا بايد به حرفهاي همچين كسي گوش بدي؟‐مازيار

 رو چه جوري معني مي كني؟» رذالت«و » كثافت« تو ‐كتايون

 !مسخره س) دوباره مي نشيند (‐مازيار

دو مايلي  .   چرا نمي خواي ببينيش؟ مي توني اينارو به خودش بگي          ‐كتايون
پيدا كردنش  ).  Reindeer(»  رين دير «داره به اسم    اينجا يه فروشگاه    

 . سخت نيست

اونوقت بايد باهاش حرف بزنم؟ با       !  ؟ هه »رين دير «)  تند و بي امان    (‐مازيار
! نماد اين ايالته   »  گوزن شمالي «كسي كه كاملاً خودشو گم كرده؟          

چي »  گوزن شمالي «اونوقت به يه ايراني كه اسم فروشگاهشو مي ذاره         



 

 

٤٣

43/زمين مقدس

لابد ديواراي فروشگاشم آبي و سرخ و سفيده؛ مهرشم           بايد گفت؟   
طرح يه درياچه س كه يه جزيره بالاشه و يه مرد اسلحه به دست،                 

روزهاي .  فتاب عالم تاب داره از پشت درياچه مياد بالا               عين آ 
يكشنبه م وايميسته جلوي مغازه ش، جاي پرچم اينجا، مهر فروشگاشو         
                                  مي گيره دستش و رو سرش تاب مي ده و                                  

»Michigan , MyMichighan«   رو با يه صداي    »  داگلاس مالوچ « ئه
دنبة ملسِ تنور مي خونه؛ جوري كه پر به تن سينه سرخهاي منطقه               

 !ظاهراً اينجا از پاپ اعظم هم كاتوليك تر شده! نمونه؛ نه؟ هه

 !نو خراب كرديتو تمام پلهاي پشت سرشو)  با آرامش‐مكث( ‐كتايون

  اينم از افاضات ايشونه؟ ‐مازيار

  چطوري مي تونست برگرده؟‐كتايون

 گيريم كه دو سه سال نمي تونسته بياد؛ بعدِ انقلاب چي؟  ‐مازيار

 !مي تونست برگرده كلّي كاسب بشه، با يه تاريخ ادعاي قد و نيم قد

تازه مي تونست تو شرايط جديد، دمار از روزگار من دربياره،                  
همونطور كه تو در مياري، بعد اينهمه         .  همونطور كه بقيه درآوردن    

 !ولم كنيد بابا! سال

 !)صداي زنگ در از بالا(

 !برگشت؟) متعجب (‐كتايون

 .قنّاديه كنار همون رستوران پشت خونه س) بلند مي شود (‐مازيار

 . با هم حرفي نزديم....  ولي هنوز  ‐كتايون



 

 

٤٤

٤٤

44/باجه تلفن

44/زمين مقدس

)  قدمي به خروج نزديكتر مي شود      –مي دهد  مي خندد و سر تكان      (  ‐مازيار
رو »  Michigan, My Michigan«راستي الآن خيلي وقته ديگه كسي        

 .)مي خواهد خارج شود! (اونم مال دورة شماست. نمي خونه

 ! كتايون ‐مازيار

 .)مي ايستد» كتايون«(

چند ...  بعد از اومدن تو، چند تا كتاب كوچولوي ديگه م چاپ كردم               ‐مازيار
يه چيزي هم بين  شون     .  خه تو اون بستة جامونده تو هواپيما دارم        نس

 .هست كه خيلي دوست دارم بخوني

لذّت آتيشو وقتي   .  پاييز كه شد، ازت مي گيرم     .  الآن فصلش نيست    ‐كتايون
 !هوا سرده مي فهمي

استيصال، .  خارج مي شود »  كتايون«(
دست .  را بيچاره كرده است    »  مازيار«

ق آزاد؛ شماره؛    بو:  به تلفن مي برد   
صبوري براي برقراري تماس؛           

 .)پيغامگير
 :صدا

«Hi. I’m not home. Please leave your Message after beep.» 
 همزمان   –!  صداي بوق پيغامگير    (

 !)از بالا» بن«و » كتايون«صداي خندة 
 
 



 

 

٤٥

45/زمين مقدس

 :مازيار
 
حرف باهات  »  خسرو«مي خوام دربارة   !  گوشيو بردار .  دوباره منم مازيار  !  الو«

لازمه كه باهات حرف    .  يادته»  خسرو«اگه منم يادت نمونده باشم حتماً        .  بزنم
بغض ...  (يعني  ...  مي خوام باهات   )  بغض مي كند ...  (قبل از اينكه دير بشه    .  بزنم

 » ).امانش نمي دهد

قطع مي كند و تا مي خواهد بغضي        ( 
از پلّه ها پايين      »  كتايون«بتركاند،   

ريده اي از يك   مي آيد؛ با بشقابي كه ب     
بي حرفي پايين  .  كيك روي آن است    

خود را سريع جمع و     »  مازيار«.  مي آيد
بشقاب كيك  »  كتايون«.  جور مي كند 

را كنار ظرفهاي كثيف غذا مي گذارد       
به طرف رديف   .  و آنها را برمي دارد    

شيشه اي شراب بر    .  بطريها مي رود  
 .)مي دارد

ر كدوم از بچه هاي  كنفدراسيونِ      يا ه »  سعيد«دلم نمي خواد هيچوقت      ‐مازيار
 فهميدي؟. اون موقع رو ببينم

 .)از پله ها بالا مي رود. (جرأتشو نداري) خونسرد(  ‐كتايون

 !بچه اي هنوز ‐مازيار

 .فكر نمي كنم) مي ايستد( ‐كتايون



 

 

٤٦

٤٦

46/باجه تلفن

46/زمين مقدس

 اين چيه؟)  با اشاره به كيك–نمي خواهد ادامه دهد ( ‐مازيار

چيزي كه تو اصلاً    !   بيست و چهارم شهريور    . امروز پونزدهم سپتامبره   ‐كتايون
 . يادت نبود

 ! تولّد توئه! خداي من... آخ آخ آخ ) ناگهان به ياد مي آورد( ‐مازيار

 !گفتم ديگه بچه نيستم ‐كتايون

بي حرفي ديگر از پلّه ها بالا     »  كتايون«(
سرش »  مازيار«.  رفته، خارج مي شود  

 .)را ميان دستانش مي گيرد

  .........٥٧ شهريور ٢٤) بزيرل (‐مازيار

 ...)نور مي رود(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

٤٧

47/زمين مقدس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .............: تابلوي سوم 

 مشاجره 

 



 

 

٤٨
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48/باجه تلفن

48/زمين مقدس

را »  كتايون«در تاريكي مطلق، صداي     (
مي شنويم كه با حوصله و دقّتي كافي،       

 :)مشغول خواندن متني است

رون در، روي سكّوي سنگي     از پلّه ها پايين رفت تا بي     »  محمود«:  صداي كتايون 
جلسه شان، جلسة  .  كنار خيابان بنشيند و تن به باران بسپارد          

تشكلّي مخفي كه همه در ظن وجود يك نفوذي           .  خوبي نبود 
باران و باد، بعد رعد و برقي        .   باشند، زهر به جان آدم مي كند      

. شايد مي خواست زير باران پاكيزه شود      .  تند؛ خيس شده بود    
با »  كسري«.  احساس خوبي نداشت   .  كردسرش سنگيني مي    

سرما «.  ايستاد»  محمود«كنار   .  چمدانِ بسته اش پايين آمد      
» !محمود«خواهشي دارم   «.  پاسخي نداد »  محمود»  «!مي خوري

حالش »  كاتيا««  .را روشن كرد   »  محمود«رعد، چهره خيس      
آمد به زور ببرش     پايين كه   .  مدام گريه مي كند  .  خوب نيست 

 ».خواهم براي بدرقه ام به فرودگاه بيايدنمي . »بن«كافّه 

براي .  زود بر مي گردم   «:  مكثي كرد و ادامه داد         »كسري«
خانواده ات يا نامزدت پيغامي، يا چيزي كه بخواهي به دستشان           

» منير«دوست نداشت درباره     .  قطع كرد »  محمود»  «.....برساني
را بدجوري تنگ   »  منير«در ذهنش جاي    »  كاتيا«.  چيزي بشنود 

                                          . رده بودك

به «.  هم تن به باران سپرده بود     »  كسري»  «!ممنونم!  هيچ چيز!  نه«
به هيچ  «:  سرتكان داد »  محمود»  «نظرت موش ديوارمان كيست؟   

» كسري»  «نداريم؟.  ما جمع خوبي داريم   .  كس مشكوك نيستم  



 

 

٤٩

49/زمين مقدس

زمين «؟ تنها در     مي داني«.  كم كمك به خنده افتاد    .  درنگي كرد 
بلندتر »  .مي توان جمعي داشت كه به آن اعتماد كرد          »  مقدس
روزي نام آرمانشهر    »  كسري«فكر نمي كرد    »  محمود«.  خنديد

تشكلِ پنهانشان را در دل جمله اي هزل آميز بگنجاند و با آن              
 . شوخي كند

» سرزمين موعود «او به عنوان سرپرست جمع، تركيبي شبيه           
و تك  تك اعضاء مي دانستند كه          »  مودمح«و  .  ساخته بود 

در عمق وجودش به سختي مي جنگد تا به هر بهانه اي          »  كسري«
گريان، » كاتيا«. برقرار كند» كاتيا«پيوندي ميان كيش خود و دين 

» محمود«.  را در آغوش كشيد     »  كاتيا»  «كسري«.  پايين آمد 
بي آنكه .  بلند شد و به طرف كافّه رفت        .  دوست نداشت ببيند  

در كافّه منتظرت هستم    «:  ت سرش را نگاهي بكند بلند گفت      پش
» .حرفهاي مهمي دارم   !  كه رفت بيا آنجا     »  كسري«.  »كاتيا«

تحملّ ديدن آنكه سخت و     .  مي ترسيد برگردد و نگاهشان كند     
با . به كافّه نزديكتر مي شد. عاشقانه يكديگر را مي بوسند نداشت   

به ايران باشد   »  ريكس«خود انديشيد اين مي تواند آخرين سفر        
تنها كافي است به تعهد      .  را مي بيند »  كاتيا«و آخرين باري كه      

در آن لحظه  چيزي جز       .  پنهانش عمل كند و گزارش دهد        
فّه را گشود و چهره هاي      در كا .  را نمي خواست »  كاتيا«تصاحب  

همه جاي .  شناخت»  بن«شبانه و آشناي دانشجويان را در كافّه         
. تير مي كشيد و مشروب مي خواست      تنش تا مغز استخوان       

 : ترانه اي محلّي فضا را چون هميشه انباشته بود



 

 

٥٠

٥٠

50/باجه تلفن

50/زمين مقدس

«You must leave, take what you need….» 
در تاريكي مطلق لحظاتي همان ترانة      (
اين نوا با     .  را مي شنويم  »  ديلان«

گشوده شدن نور بر فضا نيز به             
صحنه باز هم   .  ملايمت تداوم مي يابد  

هاي پيشين مرتّب تر    به قياس صحنه    
در مي يابيم كه تداوم    .  به نظر مي رسد  

اين نوا مربوط به ضبط كوچك امانتي       
است كه ظاهراً براي         »  كتايون«
 ناله   ‐ به قول خودش      ‐»  مازيار«

. در صحنه نيست  »  مازيار«اما  .  مي كند
بسيار آراسته و با ظاهري       »  كتايون«

متفاوت گوشه اي نزديك به ما كيفي       
 . يلي از پدر را مي كاوديا جمعِ وسا

طوري آراسته است كه به       »  كتايون«
نظر مي رسد يا از بيرون آمده، يا قصد        

حواسش به بالاي   .  بيرون رفتن دارد  
پلّه ها نيست كه پدر حوله به صورت،       
پس از تراشيدن ريشش آنجا ظاهر         
شده، لحظاتي تقلّاي دختر را نظاره        

 .)مي كند
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51/زمين مقدس

  دنبال چيزي مي گردي؟ ‐مازيار 

 . بايد همينجا ها باشه...  ها؟ )به شدت دستپاچه و رنگباخته(  ‐كتايون

 !تو وسايل من؟ ‐مازيار

فقط چون تو اينجا را مرتب كردي فكر كردم ممكنه           ...  فقط!  ها؟ نه   ‐كتايون
 ..... جابجا كرده باشي و 

 گذاشته باشم تو وسايل خودم؟...  ‐مازيار

 . من اينو نگفتم ‐كتايون

 !ب حرفتو بزنخ ‐مازيار

 )......مشغول كاوش در چيزهاي ديگر مي شود( ‐كتايون

شايد خودم  ...  فقط بهم بگو     .  »كتي«از نظر من هيچ اشكالي نداره           ‐مازيار
 . بتونم كمك كنم

 . نمي توني) دست از كار مي كشد( ‐كتايون

 مطمئنى؟  ‐مازيار

 ......... ‐كتايون

 اين چه كاريه كه نمي تونم؟ ‐مازيار

 . اين كه رو راست باشي‐ايونكت

 در چه موردي؟)  مي نشيندروي پله ها( ‐مازيار

 ! دربارة خودت‐كتايون
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52/باجه تلفن

52/زمين مقدس

 .نمي فهمم ‐مازيار

 ....كي هستي؟ براي چي اومدي؟ چي مي خواي؟ ‐كتايون

من كي هستم؟ فكر نمي كني براي شناختن بابات         )  به خنده مي افتد  (  ‐مازيار
  خرده دير شده؟يه 

  مي شه هنوزم نشناختمت؟باورت ‐كتايون

 . چند روز پيش چيز ديگه اي مي گفتي ‐مازيار

 چرا اومدي اينجا؟) قاطع( ‐كتايون

 اشكالي داره؟ ‐مازيار

 نه ولي براي چي؟) بلندتر( ‐كتايون

شيش ماه هم وايستادم ولي       .  مرد و تنها شدم    »  منيژه«براي اينكه      ‐مازيار
  كردم؟بدكاري. اومدم سراغ تنها بچه م. نتونستم

 تو كه گفتي به زودي مي ري و پيش من نمي موني؟ ‐كتايون

 بگم، وقتي حس مي كنم حالت ازم به هم مي خوره؟ چي بايد دِ ‐مازيار

  مي خواي؟ياينجا چ. تو سراغ من نيومدي ‐كتايون

 .اومدم دنبال يه نفر مي گردم) نفسي عميق مي كشد. (باشه) مكث( ‐مازيار

 كي؟ ‐كتايون

  فرقي به حال تو مي كنه؟ چه‐مازيار

 .)ضبط را خاموش مي كند» كتايون«(
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اينهم راهو پاشو اومدي تپيدي تو زيرزمين، يه ريز          .  خسته ام كردي   ‐كتايون
زنگ مي زني و به هم ريخته و كلافه اي و حرفهاي               اين اون ور  

 . بي ربط سرهم مي كني و دلتم مي خواد بچسبم كنارت و جم نخورم

  ... ‐مازيار

؟ چي مي خواي؟ من اگه     يچي  مي خواي؟ چي مي خوا   )  بغض كرده (  ‐يونكتا
از دست  )  بلندتر(مي خواستم كنار تو باشم اينجا چه غلطي مي كردم؟         

 . تو در رفتم

؟ اگه واقعاٌ   »من«در رفتي، اومدي تو خونة       »  من«از دست   )  عصبي(  ‐مازيار
ودم ن خ و چرا آويز  ،انقدر غيرقابل تحملم و بايد از دستم در ري           

خونه اي .  من دادم   مي شي؟ ها؟ هشت سال سنت به سنت هزينه هاتو        
اغلب هم شبها رو      «رو كه دوست پسر فرنگي آلامدت مياد و              

» من«و به ريش نداشته و غيرت بر باد رفتة بابات مي خنده،             »  مي مونه
اون استيكهاي شيش اينچي بريون رو با تمام عزيزان دورو            .  خريدم

 !نتا سر ميز تو مي كشون      »  مانتين«ستوران  برش، دلاراي من از ر      
. مي فهمي؟ پول اين آرا ويراها و لباسهاي طاق و جفتت رو من مي دم            

 درست مي گم يا نه؟) فرياد(

) به گريه افتاده  .  (مطمئن باش به زودي از شر من خلاص مي شي            ‐كتايون
 !خرجتو بده» آدم فروش«هيچي بدتر از اين نيست كه يه 

. جهد از جا مي     »  مازيار«ناگهان   (
حوله اي را كه به دست داشت گلوله        
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54/باجه تلفن

54/زمين مقدس

كرده، با عصبانيت بسيار زياد به طرف 
 ).پرت مي كند» كتايون«

 !خفه شو دخترة آشغال ‐مازيار

براي اينكه اين ننگو به جون      !  بايدم بگي »  !آشغال«آره  )  هنوز گريان (  ‐كتايون
! انكنم. من مدلم. شغلمو پرسيده بودي!  نخرم آشغالم شدم حضرت   

بازيگر تيزراي تبليغاتي؛ از شامپو و روغن و لباس بگير تا نوار                 
مي رم تو  .  بهداشتي و تامپون و شيوينگ فوم و هر چي دلت بخواد           

تازه اين  .  ها و مزونها و شوآف هاي ريز و درشت هم وايميستم          رفي
اون اولها كه كاري پيدا نكرده بودم گير بد              !  روز خوشيمه آقا   

مي خواي .  دارم تو رزومه م   »  هايپر«چند تا تيزر     .  آدمهايي افتادم 
عمل مي كرد و تا يه قلپ        »  واياگرا«تبليغ پپسي كه عين      !  بشنوي

تبليغ بستني يخي   !  مي خوردم، چه آتيشي كه با مرده نمي سوزوندم       
بود و من بايد با به به و چه چه          »  اسمشو نبر «كه شكل   »  ديزرت«

 »اناكتكزي«س سالساي   تبليغ س !  جلوي دوربين به نيش مي كشيدم     
 تو ماشين از دست پسره      »مك دونالد «كه موقع خوردن يه همبرگر      

ول مي شد و مي ريخت رو سينه م و بعد براي اينكه همچين سس              
 ...خوشمزه اي هدر نشه و خوشمزه ترم بشه، از رو سينه هام

! نمي خوام بشنوم .  بسه ديگه )   پريشان و عصبي     ‐قطع مي كند (  ‐مازيار
 !  نمي خوام

ولي از  .  خودشم مدله .  منو از دست اونها خلاص كرد      »  بن«همين    ‐كتايون
! حالا فقط مدلم  .  الآن وضعم خيلي بهتره پدرجان    .  اين كارها نكرده  
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تهيه كنندة تيزر هم بدش نمي اومد، كار كه تموم             ....  اون موقع،    
 ! مي شد يه خرده از سس سالسا بچشه

خراب و ويران روي پله ها      »  مازيار«(
 .)مي افتد

  تو نمي خواي خفه بشي؟) رمقي ندارد (‐مازيار

. دلت مي خواد ببينيشون؟ اون بالا آرشيو كارامو دارم              ‐كتايون
 !همه شو. كتاب ندارم ولي اينارو دارم

 ... ‐مازيار

حالا مي فهمي؟ به اين كارا تن مي دادم        )  گريه اش را فرو مي خورد   (  ‐كتايون
از اين به   .   كه قرض حسابش كن    م گرفت تا الآن .  كه از تو پول نگيرم    

ازدواج مي كنم و شرم براي هميشه كم        »  بن«بعد يعني به زودي، با      
 همة  .»چرا؟«كاش يه بار از خودت مي پرسيدي كه         )  مكث.  (مي شه

از همون اول   .  اينا براي چي؟ فكر نكن عاشق سينه  چاك اين پسره م         
 از اينكه اسم تو     ولي.  شايد فهميدي كه خيلي هم ربطي به من نداره        

رو يه جوري   »  نژاده« اين   ،همة زورمو مي زنم  .  پشت سرم باشه بهتره   
از هويتم قيچي كنم بريزمش دور، تا كسي نفهمه من دختر آدميم كه             
همون سرجووني ش براي وعده هاي صد تا يه غاز بلند شد اومد              

 رژيمه تو    هر چي ضد     اينجا درس بخونه و راپورت بده و تخمِ          
 ! ملخيون، بده دم پرِكنفدراس

 .)كاملاٌ ساكت است» مازيار«(
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56/باجه تلفن

56/زمين مقدس

من در رفتم و    .  فكر مي كني وقتي فهميديم، مي تونستيم تحملت كنيم        ‐كتايون
اما بذار بگم كه به من،       .....  اون مامان بدبخت تا تهش باهات موند         

گفته بود، گريون گفته بود، كه ازت چندشش           »  منيژه«خود مامان    
مگه كي مي تونه با    !  كه باهات يه جا بخوابه، نداره     تحمل اين ....  مي شه

ميش؟يه آدم فروش بخوابه كه اون بدبخت بشه دو! 

. مي دود»  مازيار«رنگي در چهرة       (
انگار كه در حال كشف رازي از            

! در خود و بيخود   .  زندگي خود است  
با ته ماندة هق هقش روي       »  كتايون«

لحظاتي ميانشان   .  صندلي مي افتد  
، در    »مازيار«.  سكوت مي شود   

سكوت، ويران و خسته نشسته و          
. مظلومانه به نقطه اي خيره است         

 نگاهي به او مي كند و بر           »كتايون«
 .)مي آشوبد

 .حالم از اين مظلوم نمايي هات به هم مي خوره) تند( ‐كتايون

 اين  الآن سالهاست كه ديگه به     .....................  مي دونم  .....................    ‐مازيار
مي دوني دختر، ياد يكي از     ...................  نگاهها و حرفها عادت كردم      

نامزدم »  منيژه«يكي از كاراي اولم، وقتي نوشتمش         .  داستانهام افتادم 
داستان مردي بود كه يه قايق تفريحي كوچيك          .  جوون بودم ...  بود

. زن خوشگلي هم داره    .  زن هم داره  .  رده آدم خوشبختيه   م.  داشت
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اول .  ته رفته متوجه مي شه كه لباساش براش يه خرده گشادشدن           رف
اما كوچيك شدنش همينجوري ادامه پيدا       .  فكر مي كنه وزن كم كرده    

آخه زنش يه   .   و كم كم مي فهمه از زنش هم كوچكتر شده            هكن مي
؛ اما زنه مدام بهش مي گه      واقعاً نگران مي شه  .  خرده ازش كوتاهتر بود   
يه جاسوئيچي هم بشه براش همون آدمه و         قد نگران نباشه؛ چون اگه   

رده منقلب مي شه؛   ولي م .  خيلي نازنين بود  زنه  !  همونقدر ارزش داره  
. تندخو مي شه؛ پرخاش مي كنه؛ حس مي كنه مردانگي شو ازش گرفتن        

 و  يه روز با همون قد    .  هيچي به ذهنش نمي رسه   .  دنبال چاره مي گرده  
نمي تونه قايقو  .  و مي زنه به آب   هيكل يه وجبي ش مي پره رو قايقش        

قايق، خودش، يه سمتي مي ره و از       .  ش اجازه نمي ده  قد....  كنترل كنه 
 و مي رسه به جايي كه دست بر قضا همه          هتو مه غليظي حركت مي كن    

م از اينكه هم درداي      مي پره پايين و خوش و خر      .  هم قد خودشن  
يه قايق فسقلي      طرفتر اما اون ....  خودشو پيدا كرده، قاطي اونها مي شه     

بهش مي گن مال يكي از      !  مي بينه كه بدون سرنشين مي زنه به آب        
      پريشونه!  قد يه عدس   .  ته كوچولو شده   اهالي اونجاس كه يه مد !

 !شنالآن هم لابد تو قايقه؛ چون ريزه نمي بين. نمي دونه چيكار كنه

 آرام و    .خودش مي خندد »  مازيار«(
 .)تلخ و ممتد

تا همين  .  كدوم از مجلات حاضر نشدن چاپش كنن        اون موقع هيچ   
داستان خام  .  ندارمش، حقم دار  .  ه نشده، چاپش كن   حاضرحالا كسي   

 .  دوستش دارم...و معيوب و نيم بنديه؛ ولي 
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58/باجه تلفن

58/زمين مقدس

ساكت و خيره، گوشه اي      »  كتايون«(
نگاهش را همچنان از پدر         .  مانده

 .) دريغ مي كند
.  ساله م يه درس بزرگ گرفتم      شصت از زندگيِ ..........  مي دوني دختر؟   
خودش داره راهشو    .  عين سرنوشت مي مونه   »  تاريخ«ياد گرفتم كه     

حالا اونهايي كه دارن دست و پا مي زنن تا عوضش كنن يا راه               .  مي ره
هر چي دست و پا بزني      .  نشونش بدن، الكي خودشونو دست انداختن     

بايد .  ر مي شه بخواي چيزيو ثابت كني، بدت    .  بيشتر تو باتلاق فرو مي ري    
. بايد ساكت نشست يه گوشه و دندون رو جيگر گذاشت            .  صبر كرد 

 !فقط بايد اقبالت بگه و تاريخ همون راهي رو بره كه تو مي خواي

بي كلامي، بلند مي شود كه     »  كتايون«(
 .)برود

 
 كجا؟ ‐مازيار

 !كاري داري بگو ‐كتايون

 ....ه ريشمو زدم و به خودم رسيدم ك..... من ! نه ‐مازيار

 !به نظر فرقي نكردي) بي اعتناء از پله ها بالا مي رود( ‐كتايون

 نمي گي كجا مي ري و كي بر مي گردي؟)  از پشت سر كتايون‐دمق( ‐مازيار

         .»ايلي نويز   «رمي رم استيت في   )   بي آنكه رو برگرداند    ‐مي ايستد(  ‐كتايون
)State Fair  (         شركت  كي  نمادبايد سه ساعت تمام پرچم و مارك و 
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با دندونهاي سفيد و لبخند      .  لبني رو تو فضاي نمايشگاه بچرخونيم      
 . اما نمي دونم كي بر مي گردم! ايالت مجاوره! گوش تا گوش

 با چه لباسي مي چرخوني؟...... چيزايي رو كه گفتي،) مكث( ‐مازيار

ساكت و بي جواب، بالاتر     »  كتايون«(
 .)مي رود

 
 !»كتايون«  ‐مازيار

بي نگاهي به     .  مي ايستد»  ايونكت«(
 !)پشت سر

جل و  .  يعني فايده اي نداره  .  ديگه حاضر نيستم يه قرون بهت بدم          ‐مازيار
 . پلاستو جمع كن و هر جا كه دلت مي خواد برو

مكثي مي كند و خارج        »  كتايون«(
لحظاتي، خشك بر   »  مازيار«.  مي شود

سپس آرام پايين مي آيد و     .  جا مي ماند 
حوله اي را كه   .  مي رودبه طرف تلفن    

دگمة آيفون  .  پرت كرده بر مي دارد     
 : گوشي را مي زند

بوق آزاد، شماره؛ صبوري براي           
 !)برقراري تماس؛ پيغامگير

 
 :صدا

«Hi, I’m not home. Please leave your Message after beep.» 
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60/باجه تلفن

60/زمين مقدس

 :مازيار

 ...» مازيار«بازم منم . سلام

  بالاي پله ها با چمداني      »  كتايون«(
. خالي در دست ظاهر مي شود           

او بي صدا  .  متوجه او نيست  »  مازيار«
 .)مي ايستد

ببين من بايد باهات     .  نمي دونم اين بار چندمه كه زنگ مي زنم        ......  ‐مازيار
يعني به شماره اي كه     .  بهم زنگ بزن   ...  اگه خواستي    .  حرف بزنم 

 كه  من نمي دونم چيكار بايد بكنم     ...  ديشب رو پيغامگيرت گذاشتم    
درباره .  مي خوام باهات حرف بزنم    »  خسرو«دربارة  .  گوشيو برداري 
! ١٩٧٦سال  !  دربارة آخرين سفرش به ايران     !  »خسرو«خودم و تو و      

خواهش مي كنم به من زنگ بزن        ...  سفري كه هيچوقت برنگشت    
 !»كاتيا«

چمدان از دست   »  كاتيا«با شنيدن نام    (
با صداي افتادن آن    .  مي افتد»  كتايون«
از جا مي جهد و متوجه         »  زيارما«
لحظه اي »  كتايون«.  مي شود»  كتايون«

مانده، سپس عجول و آشفته خارج        
 .) مي شود

 !»كتي«) بلند( ‐مازيار

 صدا
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»Thanks for your call« 

 ...)نور مي رود. صداي بوق اشغال(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

٦٢

٦٢

62/باجه تلفن

62/زمين مقدس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :..............تابلوي چهارم 

 مفاهمه
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63/زمين مقدس

را »  كتايون«در تاريكي مطلق، صداي     (
مي شنويم كه با حوصله و دقتي كافي،       

 :)مشغول خواندن متني است

 روشن آنجا   ‐در تاريك .   روي تراس بودند و شب مهتابي بود        ‐كتايونصداي  
من از   «.  را مي ديد كه پر از اشك بود            »  كاتيا«چشمان   

در گرماي تابستان     دوست داشتن، تنها ليواني آب خنك            
او .  نبايد اين كار را با من مي كرد            »  كسري«  .مي خواستم

 قطرات اشكش، روح      ».مي دانست كه من به راستي عاشقم        
را »  كسري«.  آرام باش عزيزم    «.  را مي خراشيد  »  محمود«

مي دانم چه در ذهن دارد، و چگونه         .  سالهاست كه مي شناسم  
چهارستون » . او نيستيتو اولين فريب خوردة. روزگار مي گذراند 

روچرخاند و به   »  محمود«از  .  لرزيد.  تن بانوي روس تير كشيد    
ياد زمستان زمان جنگ     .  احساس سرما مي كرد  .  ماه خيره شد  

افتاد كه زير برف و سوز جانكاه سرماي روسيه به همراه پدرش   
و چهارده يهودي ديگر، گوشه اي از ميداني به نرده ها بسته               

» محمود«.  ه بود و حتي گريه هم نمي كرد      كرخت شد .  بودندشان
هر چه زودتر با اين حقيقت       »  كاتيا«او تركت كرده     :  ادامه داد 

.... و  «.  بايد مي گفت .  كلام بر زبانش خشكيد    »  .....كنار بيا و     
. قطع شد »  كاتيا«ته ماندة هق هق     »  .بگذار دوستت داشته باشم  

. رداندحتي سر هم برنگ    »  كاتيا«.  سكوتي عجيب ميانشان بود    
: كاتيا را شنيد    نجواي كم رمق  .  داشت بند مي  آمد  »  محمود«نفس  

مادر من ايراني بود و من فكر مي كردم همة ايراني ها مثل او               «
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64/باجه تلفن

64/زمين مقدس

قدرت تكلم خود را از      »  محمود«.  مكثي كرد »  كاتيا»  «.هستند
مرا فراموش كن و هرگز چنين      «:  دختر ادامه داد  .  دست داده بود  

اين را گفت و به سرعت       »  !»محمود«چيزي به فكرت راه نده       
» كاتيا«صداي قدمهاي . تكان نخورد»  محمود«.  آنجا را ترك كرد   

احساس مي كرد  .  را كه به سرعت پله ها را طي مي كرد شنيد           
 . شنود براي آخرين بار در زندگيش اين صدا را مي

. گذشت»  هالووي«به خيابان رسيد و از كنار در كافه            »  كاتيا«
ي دور ترانه اي درخواستي از كافه بيرون زد و         صدا.  مكثي نكرد 

 : بانوي روس را بدرقه كرد

«She’s got every thing she need,  

She’s an Artist, She don’t look back….» 
 

در تاريكي مطلق، لحظاتي همان         (
اين نوا با   .  را مي شنويم »  ديلان«ترانة  

 نيز به    هشوده شدن نور بر صحن       گ
نور فضا كه    .  ابدملايمت تداوم مي ي   

كامل مي شود، در مي يابيم كه صداي       
را از طبقة بالا         »  ديلان«ترانة   

با آمدن نور     »  كتايون«.  مي شنويم
آخرين تكه از وسايلي را كه               
مي خواهد داخل چمدانش مي گذارد      
و كيسه اي از آن در مي آورد و درش         
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65/زمين مقدس

صل به او    تأمس»  مازيار«.  را مي بندد 
بخندي بلند  با ل »  كتايون«.  خيره است 

 .) شده، رو به پدر مي ايستد

 نه؟» زمين مقدس « ‐كتايون

 .)جا مي خورد »مازيار«(

اون اسمي كه مي گفتي تو جلساتتون روي دنيايي بي عيب و نقص               ‐كتايون
 .  تون گذاشته بودين و هيچوقت بهش نرسيدن، همينه ديگهيذهن

 ...................... ‐مازيار

  و اينجور بازيها بود و پاكيزه موند؟ بايد باور كنيم؟ مگه مي شه ت‐كتايون

 ...................... ‐مازيار

تو فكر مي كني اينكه يه متهم خودشو تبرئه كنه كافيه؟ پس قاضي و                ‐كتايون
 دادستان و هيئت منصفه چي؟

 . منظور تو نمي فهمم ‐مازيار

 از نظر من      .هيچوقت نتونستم اين فلسفة مسيحي ها رو بفهمم            ‐كتايون
 ! مسخره س

 ...................... ‐مازيار

نه اعتراف    !براي من زانو زدن و گريه كردن و معذرت خواستن مهمه           ‐كتايون
 !به كار انجام شده؛ نه حتي دست و پا زدن واسه اثبات بي گناهي

 چي بايد بگم؟.......... من  ‐مازيار
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66/باجه تلفن

66/زمين مقدس

 .گمالآن فقط من مي . چيزي نداري كه بگي ‐كتايون

 !بگو ‐مازيار

 گشنه ته؟ ‐كتايون

 !نه ‐مازيار

  چيزي خوردي؟همگ ‐كتايون

 . ميل ندارم ‐مازيار

 وضع مزاجي ت چطوره؟‐كتايون

 . گله اي ندارم ‐مازيار

  لباس كافي همرات هست؟‐كتايون

 . آره فكر مي كنم ‐مازيار

 . جلوي آينه.  تو حموم جاموندهتعينك ‐كتايون

  .برش مي دارم ‐مازيار

 خوبه  ‐كتايون

 براي چي؟ ‐مازيار

 )چمدان را به دست مي گيرد! ( چون دارم تركت مي كنم پدر‐كتايون

 ....... چيزيو كه من ! صبر كن ‐مازيار

براي يه بار هم كه شده تو زندگيت مرد باش و                )  قطع مي كند (  ‐كتايون
 !حرفتوپس نگير
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67/زمين مقدس

 !باشه) بلند( ‐مازيار

 !، بالا منتظرمه»بن« ‐كتايون

 ازدواج كردين؟ ‐مازيار

 .يه جايي بين راه ترتيبشو مي ديم ‐كتايون

 نمي گي كجا مي ري؟ ‐مازيار

  . اگه مي توني دنبالم بيا!  جهنم‐كتايون

 ! خداحافظي گرميه ‐مازيار

 !لبخندمو نمي بيني پدر؟ ‐كتايون

 !گوش تا گوش! چرا ‐مازيار

 . چون مخصوص تو ساختمش. خوبه ‐كتايون

 !ونممن ‐مازيار

يه روزي به   .  داشتمنگه  تو اين سال چند سال خونه تو تر و تميز              ‐كتايون
 . آدرس همينجا پولتو برات مي فرستم

 !فكرشو نكن ‐مازيار

 مگه مي شه؟ ‐كتايون

 . آره‐مازيار

شايد برات جالب باشه كه بدوني مي دونم دنبال         .....  در ضمن   !  ابداً  ‐كتايون
.  رو فروختي تا اونو داشته باشي      »خسرو«يي كه بهش بگي       »  كاتيا«
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68/باجه تلفن

68/زمين مقدس

.  مامان شايد حتي بشه باهاش زندگي كرد؛ اگه دير نشده باشه             بعدِ
نه؟ اصلاً  شايد براي همين از وقتي خواستم بيام اينجا پاتو كردي              

 . خونه بخريم» ميشيگان«تو يه كفش كه تو يكي از مناطق 

 !  مي كرديهميشه فكر امروز رو......! محل زندگي اين بانوي مهاجر

گيج و مبهوت به او           »  مازيار«(
 .) مي نگرد

خوشحالم كه  .  مي فهمم.  گناه و گذشته داره سنگيني مي كنه پدر         
به نظر من   .....  هنوز اونقدري كه توقع داشتم حيوون نشدي ولي،          

بعضي ها به نون و نوا      .  آدمها مردن، قلبها شكستن   .  فايده اي نداره  
 و ثابت كني؟حالا جون مي كني كه چي. رسيدن

 از كدوم اعتراف حرف مي زني؟ ‐مازيار

بسته را مقابلش        »  كتايون« (
 .)مي اندازد

كه   »زمين مقدس «  دست نويس رمان  !   از اعترافنامة صريحت قربان     ‐كتايون
فكر مي كني با عوض كردن چند تا        .  تو هواپيما جا گذاشته بودي     
 اسم چيزي گم و گور مي شه؟

 كي  آوردن؟) برددست به بسته نمي ( ‐مازيار

چرا .   چيزي كه هميشه فراموش مي كني اينه كه اينجا ايران نيست             ‐كتايون
؟ فرداي روزي كه     ه هفته ده روز طول بكش       يهبايد همچين كاري     

  .رسيده بودي، آوردن در خونه
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 ! و تو خونديش‐مازيار

 .سطر به سطر شو ‐كتايون

 .  بدون اينكه به من بگي‐مازيار

 . مي دونم. ر كوچولوشو مي بخشه پدر، دخت‐كتايون

 .خودم دلم مي خواست بخونيش) مكث (‐مازيار

 نه؟.  احتمالاً دلت مي خواد همة دنيا اينو بخونن‐كتايون

 .)مازيار، خسته، درنگي مي كند(

 مطمئني با اين پسره خوشبخت مي شي؟ ‐مازيار

 !چه كلمة خنده داريه! »خوشبختي«!  هه‐كتايون

 .ي حرف مي زنم من دارم جد‐مازيار

 .  منم رو چهره ت لبخندي نمي بينم‐كتايون

  پس مي شه تمومش كني؟‐مازيار

  ! آره‐كتايون

. به طرف پله ها مي رود      »  كتايون«(
بالاي »  كتايون«.  مردد است »  مازيار«

 .) پله ها لحظه اي مي ايستد

 . گذاشتي» كتايون«راستش دارم فكر مي كنم چرا اسم منو  ‐كتايون

به نرمي نگاه از دخترش        »  رمازيا«(
 .) مي دزدد
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70/باجه تلفن

70/زمين مقدس

 نه؟. س»كاتيا«خيلي شبيه  ‐كتايون

 ... ‐مازيار

رمانتم بدي بخونه، بلكه تأثيري      ........  اميدوارم پيداش كني و اون         ‐كتايون
بعد هشت سال يه    .  تنها داستان تو بود كه خيلي خوشحالم اومد       ....  راستي،.  كرد

 !تو نوشتيش.... قط حيف كه ف. رمان خوندم كه برام لذتبخش بود

 .) مي ايستد. دوباره بالاتر مي رود(

 ! تو جهنم مي بينمت پدر ‐كتايون

از بالا   .  خارج مي شود  »  كتايون«(
زمزمة تكلمي گنگ را مي شنويم كه        
لحظاتي بعد، با خنده اي دور شونده،       

 .) به سكوت مي نشيند

 !»كتايون«) زير لب، بغض آلود( ‐مازيار

دنبال .  ور و بر مي اندازد   نگاهي به د  (
نگاهش .  چيزي مي گردد كه نمي داند    

مي خواهد به   .  روي بسته مي ماند    
آرام و  .  منصرف مي شود .  طرفش برود 

لخت و ويران، از پله ها بالا مي رود و        
صحنه لحظه اي در    .  خارج مي گردد 
. تلفن زنگ مي خورد  .  سكوت مي ماند 
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را مي شنويم كه   »  كاتيا«دوباره صداي   
 .) ام مي گذاردپيغ

 
 
 
 :صدا

 »...هستم» كاتيا«من . الو«

مازيار با عينكي به چشم بالاي پله ها       (
به سرعت پايين مي آيد    .  ظاهر مي شود 

 .) تا گوشي را بردارد
بعد از سالها به زحمت گوشة       .  خواهش مي كنم ديگه با من تماس نگير        ...  «

.  منو آزار مي ده   حرف زدن از گذشته، قلب و روح       .  دنجي براي خودم ساختم   
مي دونم كه  .   مي دونم »خسرو«تازه، من همه چيزو دربارة       .  فايده اي هم نداره  

 »مازيار«(  .....گوشه داره زندگيشو مي كنه     هنوز زنده س و با يه نقاب ديگه، يه        
مي دونم كه  .)  كنار گوشي تلفن، پيش از آنكه گوشي را بر دارد، خشك مي شود           

نوشتن تو  يري و گم و گور شدنشو پاي           چه جوري بازيت دادن و دستگ       
شماها، هر دوتون، چه    .  مي دونم كه اين وسط منم كه فريب خوردم        !  »مازيار«

ديگه .  اوني كه برده، چه تويي كه باختي، وسط بازي خودتون، بازي خوردين             
شايد زندگي  ...  واقعاٌ ترجيح مي دم همة عمر توي مه باشيم         .  مزاحم من نشو  

من حوصلة بازي   .  براي من اينطور نيست   .....  ولي!   سيركه براي خسرو يا تو، يه    
. حوصلة عروسكها و دلقكها رو ندارم       .  و سنج و حلقه و آتيش رو ندارم           

 »....هنوز هم فكر مي كنم شماها، هيچ شباهتي به مادر من ندارين) مكث(
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72/باجه تلفن

72/زمين مقدس

صداي بوق اشغال؛ مازيار مبهوت و       (
خشك بر جاي مانده؛ تماس قطع          

 !) زنمايش ني. مي شود

 
                                                 ايوب آقاخاني

 ٨٣                                                                تابستان و پاييز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 ... اين نمايشنامه 
براي نخستين به كارگردانيِ نويسنده، به عنوان كاري از گروه          

 با بازي بازيگران زير، در قالب اجرايي                تئاتر معاصر،  
، در خانة   ٨٤، خرداد ماه    )Play Reading(نمايشنامه خواني  

 : هنرمندان ايران، اجرا شد

 مازيار نژاده.................................................. احمد آقالو 

 يون نژادهكتا................................................ آشا محرابي 

 كاتيا ................................................. مهين نثري 

 و همچنين 

، با  »نادر برهاني «، از طرف گروه تئاتر معاصر، به كارگرداني         ٨٣در پاييز   
 : ياري عوامل زير آمادة اجرا شد

 : بازيگران

 مازيار نژاده ... .................................................ايرج راد 

 كتايون نژاده............................................ افسانة ماهيان 

 ايوب آقاخاني : مشاور كارگردان

 منوچهر شجاع : طراح صحنه

 لادن سيد كنعاني : طراح لباس

 ايوب آقاخاني : انتخاب موسيقي

 





 

 

 

 
 

 
 

 نمايشنامة 
 

 
 
 
 

 روزهاي زرد
Yellow Days 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوب آقاخانيا

 
 

 
 





 

 

 

 
 

 )به ترتيب حضور (:آدمهاي بازي

  ساله٣١/ فرزند ارشد خانواده. جهانشاه معروفي.١

  ساله٤٠/ سربار خانواده معروفي/ برادر شمسي. كامران.٢

 ٢١/  دانشجوي ادبيات /  كوچكترين فرزند خانواده  .  فخري معروفي .  ٣
 ساله

 له سا٤٨/ بيوه حسام معروفي/ مادر خانواده. شمسي. ٤

  ساله٢٧/ دانشجوي معماري/ لنگ/ فرزند مياني. ارسلان معروفي. ٥

  ساله٣٩/ مطلقه. دكتر فروغ جوهري. ٦





 

 

 

77/زمين مقدس

 :صحنه
صحنه سرسراي خانه است    . سراسري خانه ييلاقي خانواده مفخم معروفي     «

ولـي با وسايل و متعلقاتي كه در آن مي بينيم، به نظر مي رسد، بيش از همه                  
 . و گپ و حضور استفاده مي شود براي نشستنجاي خانه،

درسـت روبـروي تماشـاچيان، چهارچـوب پنجره اي، پاييز بيرون خانه را              
 .سه خروجي در سه نقطه صحنه ديده مي شود. قاب گرفته است

 نزديكتر قرار گرفته، چند     ‐ و تماشاچيان  ‐خروجي اول كه به فضاي بازي     
خانه و دستشويي و    احتمالاً آشپز . پلـه اسـت كـه به سطحي بالاتر راه دارد          

خروجـي اصـلي خانـه را مي توان در فضايي متصور شد كه اين پله ها راه                  
دو خروجي ديگر، دو درند كه در نخست، كنار خروجي          . بـدانجا مـي برند    

 واقع شده و به     ‐ بر روي ديوار چپ فضا     ‐اول، سـمت راست تماشاچيان    
 فضايي است يكـي از اتاقهـاي كوچك خانه راه دارد و در دوم در اتاقي يا           

 .كه خود به اتاقهاي ديگر راه دارد

خانـه هر چند، محل حضور گاه به گاه اعضاي خانواده معروفي است ولي          
 »...به قدر كافي آراسته به نظر مي رسد و درخور براي خانواده اي متمول
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78/باجه تلفن

78/روزهاي زرد

سرسـراي خانـه ييلاقـي معروفـي، كه         (
خالـي اسـت و نوايـي شـاد و زنـده به             

ند به همين   لحظاتي چ . گـوش مـي رسد    
وارد خانه مي شود و در  » جهان«... منوال

ــتد  ــي ايس ــتانه ورود م ــه . آس ــي ب نگاه
كلافه و خسته   . وضعيت موجود مي كند   

بي حوصله به طرف    . و خوابـزده اسـت    
. ضبط صوت مي رود و خاموش مي كند       

ــران«بلافاصــله صــداي  ــرون » كام از بي
 .)صحنه به گوش مي رسد

اي ... »فخري«... »فخري«خاموش كردي؟   چـرا   ... ا) از بيـرون   (:كامـران 
 ...اول صبحي ... تويي؟» شمسي«... بابا

، حـوله قدري به تن، با كف        »كامـران «(
ريـش به صورت نيمه اصلاح شده اش،        

 .)را مي بيند» جهان«سر به تو مي آورد و 

 تويي؟ كي اومدي؟» جهانشاه«...  ا:كامران

صدايش به طور  .  دوباره خارج مي شود  (
به طرف  »  جهان«.  نيده مي شود مداوم ش 

سيگاري .  صندلي راحتي مي رود       
دود فضا را     .  مي گيراند و مي نشيند    

 .)مي انبارد
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 كجا بودي؟... بيدار كه شدم بساطتو ديدم، ولي نبودي ... :كامران

در خلال    .  دوباره وارد مي شود      (
ديالوگهايش در حال تلاش براي           

 .)تعويض لباس، روي صحنه است

خودكشي هم راه و رسمي     ...  عجب دودي راه انداختي بابا     ! پوف :كامران
بـا ايـن بساط كه اول صبحي عين هفت سين           ... داره عزيـز مـن    
 .اه خفه شديم... اه... اه... چيدي جلوت

بـه طـرف پنجـره مـي رود و آن را باز             (
 )مي كند

حيف نيست تو   ... به به ) نفس عميق مي كشد   ... ( ايـنطوري بهتره   :كامـران 
 روخدا؟

 !ببند)  رخوت ناك‐ مسلط‐ آرام‐مقتدر (:نجها

 ! چي؟:كامران

 ! ببندش:جهان

بذار هواي اينجا عوض    !  به خودت رحم نمي كني به ما رحم كن         :كامران
 !شه

 . تموم شبو بارون باريده، بيرون سرده:جهان

 .كله شق... كله شق) زير لب و غرولندوار (:كامران

  .)پنجره را با اكراه مي بندد» كامران«(
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80/باجه تلفن

80/روزهاي زرد

با اينام كه معده    ! خب كه چي؟ حالا بشين اونجا و سيگار بكش        
به خدا بري پاتو بذاري رو گاز بپري ته دره،          ! تـو سـوراخ كـن     

 ...داري خودتو زجركش مي كني دايي جان... شرف داره

 !هوا تر و تازه س...  يه نرمش بيرون بكني بد نيست  ها:جهان

كار خلاصــي از نصــايح ولــي اگــه مــنظور ســر!  اون كــه البــته:كامــران
 .خيرخواهانه بنده است، بفرمائين خفه شم

 .واسه خودتون مي گم... نه... نه) نفسي عميق از سر استيصال (:جهان

 !نگفتي) نزديك مي شود (:كامران

  چي؟:جهان

 مي گم نگفتي كي اومدي؟: كامران

  مگه فرقي هم ميكنه؟:جهان

. يـديم انتظار بي فايده س     مـام د  ...  تـا دوازده و نـيم كـه نـبودي          :كامـران 
خصوصاً كه تو اين آب و هواي شاعرانه و پائيزه اينجا، رخوت            

دشمن . خـواب و مـيل رخـتخواب خيلـي زود عـارض مي شه             
بلامـنازع شـب زنده داريه اين نم هوا و آبستني دائمي اش براي               

... خلاصه لبيك گفتيم و شارژ شديم     ! آسـمون غـرومبه و بارون     
 !ودعجب خواب دل انگيزي ب

با صدااي  ! ورزش صبحگاهي رم بهش  اضافه كنين      ) بـي حوصله   (:جهـان 
 !موج هاي دريا



 

 

81/روزهاي زرد

خيلي ... صداي موجها ! نگو! نگو) بـي اعتـنا بـه فحـواي كـلام          (:كامـران 
. هميشه عاشق اين بخش طبيعت بودم     ... مي دوني؟ ! شـاعرانه س  

 !تاثير و ارتباط عميقش با روح

 خبريه؟!  باز هم كه شاعر شدي:جهان

  چه خبري؟:امرانك

 ! خبراي مهم:جهان

 !ولي اي همچين... البته نمي شه با قاطعيت گفت...  في الواقع:كامران

 .بايد از شاعر شدنت حدس مي زدم...  هوم:جهان

بي جواب ! زحمتش يه سوال خاليه.  حـدس و گمان لازم نيست    :كامـران 
 ! نمي مونه

 .كثافت... آه)  سخت و خشن‐سرفه اي مي كند (:جهان

  جانم؟:كامران

 . با تو نبودم:جهان

تو اين هوا، همچين سرفه اي يعني آش    ! مي بيني؟ ريه داغونه   ! بـيا : كامران
 !پشت پا واسه زندگي

 !مخصوصا براي نرمش. هواي بيرون بهتره. راست مي گي...  آره:جهان

 !في الواقع تنها راه همونه!  اون كه البته:كامران

  پس چرا معطلي؟:جهان
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82/باجه تلفن

82/روزهاي زرد

 ! مي خوام بدونم كي اومدي؟:نكامرا

 براي چي مي خواي بدوني؟) عصبي(: جهان

 ! كنجاوي خيرخواهانه:كامران

 ‐مكث( مـا ايـن خيرخواهـي رو نخـوايم چـيكار بايـد بكنـيم؟              :جهـان 
 !دو ساعتي مي شه )خشمش را فرو مي خورد

  يعني استراحت نكردي؟:كامران

اري كه به دست     چـي شده به فكر استراحت مني؟ بازم گرهي د          :جهـان 
 من باز مي شه؟

 .ولي خب، اسب اين درشكه در حال حاضر تويي! ابدا!  نه:كامران

 ...اسب! واقعا هم اسبم) زير لب (:جهان

 ! من ديگه وارد حواشي نمي شم:كامران

 !ديگه داري از حد مي گذروني) ناگهاني و بلند(: جهان

... بقيه بيدار مي شن   ! ريواشت... خيلي خب ... اي بابا ) آرام كنـنده   (:كامـران 
 !خوب نيست... تازه دكتر جوهري هم اينجاست

 !يابو) زير لب (:جهان

ما ! مي رم سر اصل مطلب  . مرد اختلاط نيستي  ) بسـيار محـتاط   (: كامـران 
 چرا بايد اينجا باشيم؟

 بده؟: جهان
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 .ولي خب دلم مي خواد علتشو بدونم! اصلاً...  نه نه:كامران

بدون دردسر و هزينه    .  كنم براي تو بد نشده باشه       اولاً كه فكر مي    :جهـان 
چيـزي كـه هميشـه بـراش دورخيـز يه ماهه            ! اومـدي گـردش   

 .مي كردي

 ...ولي!  خب آره:كامران

بنده از اعضاي   ...  ثانيا من با شخص شخيص جنابعالي كاري ندارم        :جهان
 !خانواده خواستم كه مدتيو اينجا باشن نه شما

  بله؟:كامران

 !ه شنيديهمون ك: جهان

دستتون واقعا درد نكنه دايي     ... دسـت شما درد نكنه    ... يعـن  ... :كامـران 
فــي الواقــع بــا ايــن فرمايشــات قلــم درشــتتون حســابي ! جــان

مــا مــال كــدوم ! از اعضــاي خانــواده... گلــبارونمون فــرمودين
خانـواده ايـم؟ نكـنه اشتباهي شده كه در جوار خانواده ي مفخم              

واهـر مـن نيست و خودم خبر        خ» شمسـي «معروفـي ام؟ شـايد      
نمـي دونسـتم كـنار شـما بايد دائما فتوكپي شناسنامه مو             ! نـدارم 

في الواقع خودتو بهم    ... دست شما درد نكنه   . همـراه داشته باشم   
 !شناسوندي

 بازم حرفي هست؟)  بي اعتنا‐خونسرد (:جهان

 بلند و   ‐ناگهان مي خندد  (چه حرفي؟   ... نخير!...  هـا  )مستاصـل  (:كامـران 
 خيلي بلايي؟) قهقه مي زند! (اي كلك) خوشانهسر
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  .......:جهان

 )با تداوم خنده! ( واقعاً كه:كامران

  ........:جهان

تداوم آرامتر  ! ( حقـا كـه پسـر خلـف هموم حسام خدابيامرزي           :كامـران 
 !بهم بگو! بگو جهان)  كم كمك نشست مي كند‐خنده

  .........:جهان

چه ژستي  ! حقّا كه بلايي  !  شوخي بود   بگو كه همه ي اين حرفات      :كامران
اينجوري ... هميشه گفتم تو بايد آرتيست مي شدي! هـم مي گيره  

... بي برو برگرد سوپر استار مي شدي      ... آيـنده ات تضـمين مي شد      
من با  «) دوباره  مي خندد   ... (عكسـت مـي رفت رو جلد مجلات       

اين ! آفرين! آفرين» شـخص شـخيص جنابعالـي كـاري نـدارم         
فــي الواقــع . جــداً آفــرين.  معــركه بــود، حــظ كــردمتــيكه اش

عكس العملهاي من در مقابل حرفات، صرفاً به اين دليل بود كه            
. باهـات همكـاري كـنم تـا بيشـتر ادامـه بدي و هنرنمايي كني               

خداوند به هر كسي    ! چقدر خوب ... خـداي من  . خوشـم اومـد   
 !بدون... آره! قدرشو بدون. انقدر استعداد نمي ده

 !خداي من)  زير لب و نامفهوم‐هي مي كشدآ (:جهان

نيز خواب آلود از همان اتاق       » فخـري «(
 .)بيرون مي آيد

 . سلام داداش:فخري



 

 

85/روزهاي زرد

 .سلام) بي رمق و كم حوصله (:جهان

هنرنمايي مي كرد، فوق العاده     » جهان«... ديـر رسيدي دايي جون    : كامـران 
 .بود

 مامان هنوز خوابه؟) بي اعتنا به كامران (:جهان

 !اگه بذارين... آره: يفخر

 بس نيست؟ چقدر مي خوابين؟: جهان

 .هم اينجاست» فروغ«: فخري

  مگه بهت نگفتم ردش كن بره؟:جهان

 !مي خواد تو رو ببينه: فخري

 با من چيكار داره؟) بلند (:جهان

 !يواشتر: فخري

 كسي زنگ نزد؟: جهان

 مگه نگفتي تلفنها رو وصل نكنيم؟: فخري

 !بهتر... م نبود حواس ....... :جهان

 چي شده داداش؟: فخري

  چي مي خواستي بشه؟:جهان

  ما از كي داريم فرار مي كنيم؟:فخري

 !هيچكس: جهان
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 !به منم جواب نداد دايي جان: كامران

 !دايي) بلند (:جهان

 ! آرومتر جهان:فخري

هواي بسيار ...  شـما بفـرمائين يـه نـرمش بكنـين، سرحال بيايين        :جهـان 
 !مطبوعي داره

... كه... مي بينم... راستش هر چي فكر مي كنم    ... هه... راستش...  ا :كامـران 
بـدون نـرمش صبحگاهي اونچه كه تا شب         ! كـه حـق بـا تـوئه       

في الواقع براي طراوت و شادابي ! گريبونگير آدمه رخوت مكرره 
 !ورزش صبحگاهي حتي اگر شده كوتاه، لازمه

انفرسايي كه شما در طول     خصوصا با فعاليتهاي زياد و ج     ...  بعلـه  :جهـان 
 !!روز دارين، حتما لازمه

من ... اوه شيطنت تو ذاتي و مادرزاده     ) با خنده قباسوختگي آرام   (: كامران
كمي . (بـه نشـانه ي دوسـتي بـيش از حـد فيمابـين مي گيرمش               

 ...جان به تو هم يه خبر خوش بدم» فخري«) بلندتر

 ! بفرمائين:فخري

شو با خودش آورده و هر آن ممكنه     دايي جانت تفنگ شكاري      :كامـران 
بـا لاشه ي بي جان مرغ خوش خرامي، سفره ي ييلاقي پائيزه تونو              

 ...رنگين كنه

 !عاليه دايي) بي حالت (:فخري
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 ...دو...يك...دو... يك... دو... يك!... فعلا با اجازه!  متشكرم:كامران

 گويـي چيـزي به      ‐ناگهـان مـي ايسـتد     (
 )خاطر آورده

 ي تلفنها قطعه؟درست شنيدم؟ گفت

 !»جهان«به خواست داداش : فخري

... البته خواست ايشون كه حتماً با برهان و دليله ولي         ... البته...  اوه :كامران
جـان مـن منتظـر تلفن مهمي هستم كه لازمه ش            » جهـان «ولـي   

 ...وصل يكي از

 !همينه كه هست) قطع مي كند (:جهان

 ... آه:فخري

اصلاً شايد خودم با اونجا تماس      ... هالبت)  مكث ‐خشكش زده  (:كامـران 
بـه هر حال حتما لازمه كه قطع        ... چـه مانعـي داره؟      ... گـرفتم 
 ...يك، دو... يك، دو... يك، دو... بعله... باشه

 ).خارج مي شود» كامران«(

 ! ديگه داره حالمو به هم مي زنه:جهان

 !مي دوني كه. مامان ناراحت مي شه.  آروم باش:فخري

به خاطر ناراحتي مامان بايد اين زالورو دنبال خودمون تا          ! ك به در  :جهان
 جهنم هم خركش كنيم؟

 ! هيس:فخري
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 پكـي به    ‐كبـريت مـي كشـد     » جهـان «(
 )سيگار

 !بدش ببينم! بدش من اون سيگارو...  آه

 !)له شدن سيگار، در زير سيگاري(
 مگه اينارو تو نكشيدي؟ بس نيست؟

 اومده؟» ارسلان« ... :جهان

 !طبق معمول تا لنگ ظهر قراره بخوابه... ه آر:فخري

گنگ » فخري«. (اينطوري خيلي بهتره  ... بذار بخوابه ) آرام و تلخ   (:جهـان 
تو كه  ) .بـا او تلاقـي مي كند      » جهـان «نگـاهش مـي كـند، نگـاه         

 مشكلي نداري؟

  در چه موردي؟:فخري

 . اينكه يه مدتي اينجا باشي:جهان

 !وسط ترمه...  معلومه كه دارم:فخري

  يه هفته نري دانشگاه آسمون به زمين مياد؟:جهان

 ) چند لحظه اي سكوت‐مكث(

  قضيه چيه؟:فخري

 !بس كن: جهان

 . حالا كه اينطوره من اينجا مي مونم:فخري

  پس كجا مي ري؟:جهان



 

 

89/روزهاي زرد

 ! من درس و دانشگاه دارم:فخري

 ! نه اينكه خيلي هم نمونه اي:جهان

 .دهام حذف مي شناگه غيبت كنم واح!  حالا هر چي:فخري

 اونوقت عمر گرانبهات تلف مي شه نه؟ دقايق طلايي پربارت كه            :جهـان 
 آره؟... هر ثانيه اش به ارزش يه شمش طلاست، هرز مي ره

 !»جهان« مسخره نكن :فخري

هر كاري دلت مي خواهد بكن؛ فقط پاتو        .  بـه مـن مربوط نيست      :جهـان 
 !توي اون خونه نذار

 پس كجا برم؟: فخري

 من چه مي دونم؟ :جهان

 يعني چه؟...  ا:فخري

كلبه ي درويشي   ...  تو كه قطارقطار دوستهاي ريز و درشت داري        :جهـان 
 !شونو مزين كن

  هر روز؟:فخري

  تا داري ديگه؟٣٦٥! روزي يكي!  نه:جهان

 ! چي شده؟ حرف بزن:فخري

 ! صداتو بيار پائين:جهان

 ! داري اعصابمو خرد مي كني جهان:فخري
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بـه تـو چه كه چي شده؟ اصلا برات فرقي هم            )  و يكريـز   تـند  (:جهـان 
مـي كـنه؟ ها؟ مي خواي باور كنم كه دلسوزي؟ ته تغاري جناب      

نگــران سرنوشــت خانــواده ي مفخــم » حســام خــان معروفــي«
از اين اطوارت عقم ! بس كن تو رو خدا! اشـراف زاده ي ماسـت     

 !مي شينه

بـه گـريه مـي افـتد و خارج          » فخـري «(
» جهان«. ظه اي سكوت  چند لح . مي شود 

. گيلاســي ديگــر پــر كــرده، مــي نوشــد
 .)شمسي از اتاق خارج مي شود

 اين دختره رو چيكارش كردي؟! »جهان«) هنوز خواب آلود (:شمسي

 بهت نگفتم به كسي نگو؟) تند (:جهان

  با اين دختره چيكار كردي؟:شمسي

 !  گازش گرفتم، گوشت تنشو كندم:جهان

 چي از جون ما مي خواي؟! »نجها« خسته ام كردي :شمسي

 من يا شما؟) براق(: جهان

  مگه ما چيكارت كرديم؟:شمسي

» جهان «‐رنگ باخته، مي ماند   » شمسي«(من بايد يادت بيارم؟     ! هه: جهان
اينجا چيكار  » فروغ«.) حـرفش را مي خورد؛ تغيير مسير مي دهد        

 داره؟



 

 

91/روزهاي زرد

 ! آبرومو بردي، يواشتر:شمسي

چرا اون بايد بفهمه كه ما      ...  مسخره ست   تـو حرف آبرو مي زني؟      :جهـان 
 مجبوريم يه مدت اينجا باشيم؟

تورو نمي دونم، ولي ما مجبور      ... تو... مـا مجـبور نيسـتيم     ...  مـا  :شمسـي 
 .نيستيم

 جدي؟!...  نه:جهان

 .معلومه.  بعله:شمسي

 !پس بفرمائين تشريفتونو ببرين: جهان

 . شايد همينكارم بكنيم:شمسي

 ! حتما بكنين:جهان

 ســوئيچ ماشــين را از ‐بلــند مــي شــود(
 ).روي ميز برمي دارد

 كجا داري مي ري؟) كمي دستپاچه (:شمسي

 . قبرستون:جهان

  كي بر مي گردي؟:شمسي

  از قبرستون؟:جهان

 ...مي خواد تو رو ببينه» فروغ «:شمسي

 ! عكسمو بذار جلوش تا دلش مي خواد ببينه:جهان



 

 

٩٢

٩٢

92/باجه تلفن

92/روزهاي زرد

 !»جهان «:شمسي

 ! روزيكه به ريش همه تون بخندم دور نيست اون: جهان

 !ما تهران نمي ريم...  جهان:شمسي

 !فرقي براي من نداره!  به درك:جهان

 .تلفنها هم قطع مي مونه...  تلفنها:شمسي

 .)به قصد خروج دور مي شود» جهان«(

 ...تو استراحت نكردي! »جهان«) بلند (:شمسي

 .)رفته است» جهان«(
 !خدايا! »جهان«) آرام و زيرلب(

. از اتاق روبرو وارد مي شود     » ارسـلان «(
 ).لنگ است

 آره؟. داشت عربده مي كشيد» جهان« مثل اينكه :ارسلان

 .نمي دونم) زيرلب(: شمسي

 مامان چيزيت شده؟...  مامان:ارسلان

 !نه) مي نشيند (:شمسي

 حرفت شد؟» جهان« با :ارسلان

 )خيره به نقطه اي! ( گفتم كه ديوونه شده:شمسي

 چي شده باز؟... ديوونه كه بود) لنگان/ نزديك مي شود (:ارسلان
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 !ولم كن... »ارسلان« نمي دونم :شمسي

 .)با خونسردي وارد مي شود» فروغ«(

 . صبح بخير:فروغ

 چرا گريه مي كنه؟» فخري «:فروغ

 راستي؟...  ا:ارسلان

 تو چته؟) نزديك مي شود (:فروغ

 .من خوبم) بغض كرده (:شمسي

 نه اس؟خو» جهان «:فروغ

 . ظاهرا بود:ارسلان

 يعني رفت؟...  بود؟:فروغ

 . اوهوم:شمسي

  تهران؟:فروغ

 . حتما ديگه:ارسلان

  بهش نگفتين مي خوام ببينمش؟:فروغ

 .فايده اي نداره! ولش كن... »فروغ« مهم نيست :شمسي

 شماره ي موبايلش چنده؟...  اينطوري كه نشد:فروغ

  كن؟ ولش ... »فروغ« خواهش مي كنم :شمسي

 )...متعجب (:فروغ
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٩٤

94/باجه تلفن

94/روزهاي زرد

از خواب بيدار   » جهان« شـمام مـثل مـن بـا صداي گوشنواز            :ارسـلان 
 شدين؟

 . اتفاقا نه:فروغ

خواب در خونه ي ييلاقي و دعوت به        !  زندگـي ايده آل يعني اين      :ارسلان
 نظر شما چيه؟! نشاط صبحگاهي با فريادهاي خوش تراش

 ؟»ارسلان« الان وقت خوشمزگي نيست :شمسي

 .)وارد مي شود» امرانك«(

 ! صبح قشنگ همگي بخير:كامران

 . سلام:فروغ

 كو؟» جهان«پس ... پس...  ا:كامران

 . رفت دايي:ارسلان

باور كنين دكتر، صبح يك ساعت      !  مـرد انقدر بد قلق     ‐ اي بابـا   :كامـران 
از زندگـي گفتم؛ از مشكلات گفتم؛ از        . تمـام نصـيحتش كـردم     

هم گفتم؛ مگه تو گوشش     وظايـف مـتقابل خانـواده نسـبت به          
 .مي ره؟ مرغ براي اون حضرت يك پا بيشتر نداره

 . شايد اون يه پاشم مثل اين پاي من لنگ باشه:ارسلان

 . به هر حال من امروز حتما يه وقتي مي ذارم كه ببينمش:فروغ

 . ما همه مون از شما متشكريم:كامران

 !»فروغ«خودتو خسته نكن ) آرام (:شمسي
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في الواقع خيلي هوس    .  فكر مي كنم الان وقت صبحانه اس       ... خب :كامران
اسـلايس تـازه و نـرم كـيك تـوت فرنگـي و يـه قهـوه ي ناب                    

 !فرانسوي كردم

 ‐غــروب... رفــت و برگشــت نــور  (
تن به  » كامـران «و  » فخـري «،  »شمسـي «

» ارسلان«. رخوت پائيزه طبيعت داده اند    
در اتـاق كـوچك كـنار پلـه ها، مشغول           

راب پنهاني در   اضـط . اسـتراحت اسـت   
كامران كنار پنجره   . فضـا حـس مي شود     

 .)است

 !چه غروب دل   انگيزيه...  آه:كامران

 قارقار كلاغي از    ‐پنجـره را باز مي كند     (
 .)بيرون

 !من سردمه... »كامي«تورو خدا اون پنجره رو ببند ) كمي بلند (:شمسي

 ...چشم... البته... بله بله... ها؟) از همان جا (:كامران

 !بذار يه خُرده عوض بشه.  هواي اينجا دم داره مامان:ريفخ

 ! من سردمه:شمسي

  باز فشارت افتاده؟:فخري

 . نمي دونم:شمسي
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96/باجه تلفن

96/روزهاي زرد

گويي كه از آخرين فرصتها     . پشـت هـم نفس عميقي مي كشد        (:كامـران 
 ...به به... به به)... بهره مي برد

 !»كامران«) نكوهشگر (:شمسي

 !چشم.. .بله بله) هول مي شود(: كامران

» كامران  «‐قارقـار دوباره ي يك كلاغ     (
 .)پنجره را مي بندد

جان؟ هميشه در   » شمسي«مي دوني   ) بـا لبخـند قباسـوختگي      (:كامـران 
زندگـي لحظاتي هست كه آدم همه چيز رو لذتبخش و شيرين            

درسـت مـثل حـالا كه تماشاي اين چشم انداز           . حـس مـي كـنه     
 .الت شاعرانه دارهبه ح. پائيزي و رنگباخته برام فرحبخشه

 باز چي شده دايي؟) به شوخي (:فخري

 ! في الواقع هيچي:كامران

  مطمئنين؟:فخري

 !خيلي. خيلي شيطوني) به خنده مي افتد (:كامران

 !زياد سخت نبود دايي جان!  هه:فخري

 يعني چطور شد؟) زير لب (:شمسي

انقدر ! اهرول كن خو  . بابا تو كه هنوز گرفتار اون مسئله اي       !  اهه :كامـران 
دائما ! ريـزش مـوهات بخاطـر هميـنه ديگـه         ... د! جـوش نـزن   
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به خدا تو رحم    . تشـويش، دائمـا اضـطراب، دائمـا خودخوري        
 .در حق خودت داري ظلم مي كني. جان» شمسي«نداري 

دلم ... مردانگـي از سر رو روش مي باريد       ) در خـود و بـيخود      (:شمسـي 
وقتي .  دست دادم  الان كه نيست مي فهمم چيو از      . آتش مي گيره  

بيا ببين با   ... »حسام«خـدا بيامـرزدت     ) آهـي مـي كشـد     ... (بـود 
 .رفتنت زندگيمو به چه روزي انداختي

 .روحش شاد.  واقعاً كه وجودش عين رحمت بود:كامران

صداي افتادن ارسلان از تخت، از اتاق       (
 .)كوچك به گوش مي رسد

 چي بود؟

 .احتمالا حضرت بيدار شدن.  هيچي:فخري

خان، اين همه مي خوابه چرا      » ارسلان« من در عجبم اين جناب       :مـران كا
 چاق نمي شه؟

 ! فضولاتش زياد دايي:فخري

ناگهانــي و بلــند بــه قهقهــه » كامــران«(
 .)مي افتد

 !»فخري«) نكوهشگر (:شمسي

. جان» شمسي«اتفاقـا خيلـي خـوب گفت        ) همچـنان خـندان    (:كامـران 
 !آفرين. »خانم معروفيفخري «في الواقع طبع ظريفي داره اين 
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98/باجه تلفن

98/روزهاي زرد

كسل و  » ارسـلان «در بـاز مـي شـود و         (
 )خواب زده در در گاه ظاهر مي شود

 !خيلي جالبه... جالبه) در آستانه ي در (:ارسلان

 چي؟) در فروكش خنده اش (:كامران

 وقتـي من رفتم بخوابم، همه غمزده و پريشان و مغموم بودن؛             :ارسـلان 
 حكايت چيه؟. حالا قهقهه تون داره حريف مي طلبه

 .)به ديگران نزديك مي شود(

 .نشستيم از گذشته مي گيم و مي خنديم...  هيچي:كامران

خواب بدي  .) كنار آنها مي نشيند   ! (خداي من ... كه اينطور آخ   ... :ارسلان
... آخ. انقدر به خودم پيچيدم كه آخرش از تخت افتادم          . ديـدم 

 .از شوك برق سه فاز بدتره به خدا

 .مام صداي سقوطتونو شنيديم... ره آ:كامران

 .بايد مي رفتم دستشويي... من براي چي نشستم؟ ...  آخ:ارسلان

بـاز بلـند و ناگهانـي قهقهه        » كامـران «(
 .)ارسلان متحير است. مي زند

 به چي مي خندين دايي؟...  د:ارسلان

 !فراموش كن... هيچي ... :كامران

 ! بگين مام بدونيم:ارسلان

 ...هيچي... م كه گفت... :كامران
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 !من سرم درد مي كنه... »كامي «:شمسي

 . مي ترسم تو اين هير و وير كم خوابي بزنه به سرم:شمسي

 . به هر حال من درست كردم:فخري

اينجا هستند كساني   .  البته زحماتت بي جواب نمي مونه دايي جان        :كامران
 !كه بي صبرانه منتظر سر و عصرانه شمان

 ! داريم دايي، قهوه ترك ولي فقط قهوه:فخري

  فقط؟:كامران

 ! اوهوم:فخري

اين . افسوس... خـب به هر حال يه جوري مي سازيم ديگه             ... :كامـران 
موقـع عصر مي دونين چه  مزه اي مي ده يه اسلايس نرم و تازه ي                 

در لحظه اي   ... تمشك با يه مقدار خامه سبك و يه قهوه اسپرسو         
 !اشه؟ درجه رو فتح كرده ب٣٨كه قله ي 

متاسفانه لوازمش فراهم . خب مي تونستين تهيه كنين) بـا كـنايه    (:فخـري 
 .نيست

اينا هم كه گفتم موقعي خوبه كه دلا خوش باشه؛          ...  نه دايي جان   :كامران
مـن كـه راضـي نمي شم زماني كه خواهرم در تشويش مداومه،              

 .مخيله مو با چنين هوسهايي پر كنم

 ! احسنت:ارسلان

 .فتم واقع گ:كامران



 

 

١٠٠
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100/باجه تلفن

100/روزهاي زرد

 ! مي دونم دايي جان:ارسلان

  حالا بالاخره قهوه مي خواين يا نه؟:فخري

جانم هم يه   » شمسي «.بد هم نيست  .  بهانه اي براي دور هم بودن      :كامران
 .نگاهي به تفأل مي چرخونه توي فنجانها

» كامران«. به آشپزخانه مي رود   » فخري«(
 )نيز به دنبالش

 . بيا يه چيزي نشونت بدمدايي جان) خنده اي آرام (:كامران

 چي؟: فخري

 .يه لحظه اون فنجونها رو ول كن؟ تمركز مي خواد: كامران

 !اينم فنجونها! بفرمائين) با ته خند (:فخري

 ! بيا:كامران

نشان » فخري«عكسـي را همانجـا بـه        (
 چند لحظه اي بررسي     ‐سكوت. مي دهد 
 !)عكس

 ! اوه:فخري

ديگه نمي توني   ! بي نقص ! ماهه... ؟مي بيني ) با ذوقي فروخورده   (:كامـران 
زيبايي . چهـره و انـدام در تناسب كامل       . هـيچ ايـرادي بگيـري     

 خب نظرت چيه؟. بي بديل و هر آنچه كه براي يك بانو لازمه

 ...ايشااالله به پاي هم پير) نه چندان جدي (:فخري
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مي خواي  ) ذوق زده و دستپاچه   (چه خبرته؟   ! هيس) قطع مي كند   (:كامران
  آشنات كنم؟باهاش

خـارج مي شود و با فاصله ي        » فخـري «(
 .)كمي همراه سيني قهوه وارد مي شود

 )در حال پايين آمدن از پله ها (:فخري

تو طلوع مي كني من گرمايت را از دور مي چشم و شهر من بيدار    «
 ».مي شود

 ...حالا بياييد بشينيد قهوه مونو بخوريم، بعد

ــري«( ــز  » فخ ــوه را روي مي ــيني قه س
 .)ي گذاردم

برنخوره ها، ولي   » فخري خانم معروفي  « البـته بـه عليا حضرت        :كامـران 
نمـي دونم كي به شما گفته هر كسي كه ادبيات بخونه و يا مثل               
سـركار يـك ليسانس تحت تعقيب ادبي داشته بشه، بايد به هر             

 بهانه اي شعر بخونه؟ 

 !واقعا به جا و درست گفتين! احسنت دايي جان: ارسلان

مي تونين حفظ كنين و     . براي شما كه بد نمي شه دايي      ) بـي اعتنا   (:فخـري 
سر ميز دو نفري يه كافي شاپ لوكس، با ترنم موسيقي يك راند         

 !فضاي اونجا، توي يه فرصت مناسب اكسپزه اش كنين

 !انگار كه شيطنت خصوصيت ژنتيك معروفي هاست) مي خندد (:كامران



 

 

١٠٢
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102/روزهاي زرد

ين اسم موروثي پدرمون هستن،     و دايـي جان چقدر عاشق ا       ... :ارسـلان 
چـپ و راسـت عـين مامـوراي اداره ي ثـبت احـوال، نـام، نام                  

 .خانوادگي و شماره ي شناسنامه مارو اعلام مي كنن

 ! شما اينو بذارين به حساب علاقه:كامران

 !بشين، قهوه ات سرد نشه!  مي ذارن كامي جان:شمسي

 ايـن كـه، هنر      مشـروط بلامـنازع بـه     ) در حالـيكه مـي نشـيند       (:كامـران 
فـال بينـي ات، محفـل انـس خانـواده رو در يك غروب دل انگيز                 

 !پاييزي، گرمي بده

» گه مرغي «دايي جان شما به اين هواي       ) خمـيازه اي مي كشد    (: ارسـلان 
 ؟»دل انگيز«مي گين 

 ! ارسلان، مودب باش:شمسي

 ... ا:ارسلان

 ! چه همتي داره اين خواهر شما دايي جان:فخري

 !ر؟ چطو:كامران

 يـه مـيخ آهنـي رو گـرفته دسـتش، اونـم سر و ته، هي مي كوبه                    :فخـري 
 !روسنگ

 ... جالب اينجاست كه:ارسلان
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ناگهـان صداي زنگ گوشخراش تلفن      (
بـه گـوش مي رسد و كلام  را در دهان            

 .)مي خشكاند» ارسلان«

 !اين زنگه تلفنه....  اين:شمسي

 .ن كار دارنآره خواهر، با م)  بلند مي شود‐با خنده (:كامران

 با  ‐چـند گامـي به طرف تلفن مي رود        (
صداي زنگ  . نـداي شمسـي مـي ايستد      

 !)تلفن

 !وايستا) مضطرب (:شمسي

 مگه چي شده؟) مي ايستد (:كامران

  كي اون تلفنو وصل كرده؟ :شمسي

 )زنگ دوباره(

  .....:كامران 

 .من نمي دونم مامان: فخري

 !كي؟) بلند (:شمسي

 .......)زنگ (

 !»شمسي«بذار بردارم .  بعدا توضيح مي دم:كامران

 .....نگفت كه» جهان« مگه :شمسي

 ! خواهر الان وقتش نيست:كامران
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104/باجه تلفن
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 ........)زنگ (
 !بذار ورش دارم

 !گفته نه» جهان«!  نه:شمسي

  مامان مگه چي مي شه؟ :ارسلان

 .........)زنگ(

 ! تو حرف نزن احمق:فخري

 ! شما خفه شين:شمسي

 !»شمسي «:كامران

 ............)زنگ(

 !همين الآن. »كامران« سيمشو از پريز بكش:شمسي

از سر جووني اش يه چيزي      » جهان« مگـه بچه شدي دختر؟ حالا        :كامران
 .....من موهامو تو آسياب. گفت

 !بكش)  بلند‐قطع مي كند (:شمسي

 ......)زنگ(

 !خواهر) او هم بلند (:كامران

 !) سكوت‐زنگ تلفن قطع مي شود(

  ..........:شمسي

 .مسخره اس) عصبي (:كامران



 

 

105/روزهاي زرد

ــران«( ــه طــرف تلفــن مــي دود » كام  ‐ب
 .)گوشي را برمي دارد

 !.........الو..! الو

ــي كشــد ( ــي م گوشــي را . نفــس عميق
 .)مي گذارد

 !»كامي«سيمشو از پريز بكش ) مي نشيند (:شمسي

 .نبايد به حرف تو گوش مي دادم خواهر!  اصلاً:كامران

 رو نديدي؟» جهان«و كردي؟ مگه اين همه تاكيد  چرا اينكار:شمسي

، انگار از هسته ي مركزي كائنات       »جهان«طوري مي گي    ! »جهـان  «:كامران
يكـي از اعضاي خانواده كه بيشتر نيست اين         . حـرف مـي زنـي     

 !»جهان«

 .فرزند ارشد خانواده اس دايي: فخري

.  سال ازش بزرگترم   ٧،  ٦ چـي مـي گي دايي جون؟ من حداقل           :كامـران 
فكـر مـي كـنم عقـل اينطور حكم مي كنه كه همه به ارشديت و                 

 .هدايت من راي بدن

 اينو بايد قبل از فوت بابا بهش گوشزد مي كردين كه وكيلش رو              :ارسلان
 !مجبور كنه وصيت نامه رو تغيير بده

 !مكدر... مكدر شدم خواهر ... في الواقع اصلا نمي فهمم!....  هه:كامران



 

 

١٠٦

١٠٦

106/باجه تلفن

106/روزهاي زرد

. مي گم » جهان«من به خاطر    . »كامي«بـه دل نگيـر      ) دلجـويانه  (:شمسـي 
مگه من  . اگه آنقدرا مهم نبود ما الان اينجا نبوديم       ! مـي دوني كه   

 خيلي راضيم از اين زندوني بودن و دم نزدن؟

  آخه تو چه مي دوني كي بود؟:كامران

 .  اگه مي دونستم كه مشكلي نبود:شمسي

  شما منتظر تلفن كسي هستيد؟:فخري

 !از صبح! بله :كامران

 . خب شما زنگ بزنيد بهش:فخري

  چطوري؟:كامران

  يعني چي؟:فخري

تو هتل اتاق بگيره، بعد به من زنگ   .....  قـرار بـود برسـه ايـنجا        :كامـران 
 .من كه نمي دونم كدوم هتل رفته.... بزنه

 ! اوه:فخري

 )..........در سكوت به كامران خيره مي شود (:شمسي

 !دايي جان قهوتون سرد نشه) با آهنگي خاص(: ارسلان

هم يه آشناي بسيار خوب سراغ      » ارسلان«در ضمن براي    .........  ا :كامران
بـد نيسـت يـك بـار با هم بريم       ) بـه او  ... (داره كـه متخصّصـه    

 !براي پات. پيشش



 

 

107/روزهاي زرد

همه به هر حال دو تا دنبال       .  بـيخود زحمت نكشيد دايي جون      :ارسـلان 
اينم . ه كجكي مي كشيم   خودشون مي كشن، ما يكي شو يه خورد       

 !خودش نوعي تفاوته

 .، جدي مي گم»ارسلان« به شوخي نگير :كامران

  حالا كي هست؟:شمسي

  بله؟:كامران

  يعني باور كنم كه نشنيدي؟:شمسي

 !اين ديگه جزء اسراره) دستپاچه (:كامران

 . كه اينطور:فخري

كن كه  ثابت  . ظرفيت مقوله غريبيه  . خيانت نكن فخري  ) سريع (:كامـران 
 .داريش

 )زنگ دوباره ي تلفن(
 !خداي من) هول مي كند(

 مگه نگفتم بكشش؟) دوباره اضطراب (:شمسي

 .مي خوام جواب بدم) بلند (:كامران

 ! نه:شمسي

 . به فكر زندگي من باش خواهر:كامران

 ............)زنگ(

 . تو هم همينطور:شمسي



 

 

١٠٨

١٠٨

108/باجه تلفن

108/روزهاي زرد

 !»شمسي «:كامران

 فهميدي؟... فهميدي؟! د بگو اشتباساگه خودش نبو... اگه  ... :شمسي

 !آره.  آره:كامران

با هراس  » كامران «‐زنگ دوباره (
 ) .برمي دارد

ــه؟ ــرمائين... بل ــي . (بف ــا بشاشــيت ناگهان .... س.... س.... اوه )ب
به سلامتي  ......... خوب........... حالتون چطوره؟ خوب  .... سـلام 

متوجه سكوت   (!البته كه همينطوره  ) مي خندد . (ظاهـراً رسيدين  
ببخشين ...... ا) .كلام در دهانش مي خشكد    . دور و بـر مـي شود      

يعني چند رشته تار    ... ملاحظه اين موهاي  ) بـه جمـع   ! (گوشـي 
ادب اين . مـوي سـفيد منو بكنين و تيزي گوشهاتونو مهار كنين       

 طور حكم مي كنه، نه؟

 ‐به طرف دستگاه ضبط صوت مي رود      (
 ) مي ايستد

 ! اين جور مواقع كمك كننده انشاهكارهاي هنري در

 آهــنگ ‐دســتگاه را روشــن مــي كــند(
Wedding of Love)   پـيوند عشـق (

 .)فضا را پر مي كند» ريچارد كلايدرمن«



 

 

109/روزهاي زرد

از كي تا حالا نواراي من مشكلات خانوادگي رو حل             )  معترض  (:ارسلان
 مي كنن قربان؟

ــران«( ــه طــرف تلفــن  » كام ــنا ب ــي اعت ب
ــردد  ــي گ ــي د . برم ــر م ــي را ب . اردگوش

چيزهايـي مي گويد كه ما اصواتي گنگ        
چند لحظه اي   . و مـبهم از آنها مي شنويم      

 )به همين منوال

از همه تون متشكرم    ) بسـيار بشـاش   (خـب؟   ) قطـع مـي كـند     (: كامـران 
 .عزيزان

رو به وقت ديگه اي     » كلايدرمن« حالا مي تونيم درك هنرنمايي       :ارسـلان 
 موكول كنيم يا نه قربان؟

 .الان خاموشش مي كنم...  بله بله... اوه:كامران

 .)موزيك قطع مي شود (

  من نمي فهمم اين نوار اينجا چي كار مي كنه؟:ارسلان

 . آوردش اينجا» جهان«.  تو ماشين بود:شمسي

 خب دايي جان؟) به كامران (:فخري

من بايد  ... خب عزيزانم ) دسـتانش را با اشتياق به هم مي كوبد         (:كامـران 
 .برم

  كجا؟:شمسي



 

 

١١٠

١١٠

110/باجه تلفن

110/روزهاي زرد

 يكـي از بـزرگان انديشـه مـي گـه سـؤالي رو كـه جوابش رو                   :ارسـلان 
 !مي دوني، نپرس

گرفتار شدن در دام عشق،     «و بزرگي ديگه مي گه      ) با آب و تاب    (:كامران
 !»تعهد تراژيك مرده

 ! احسنت:ارسلان

 ؟»شمسي« تو چيزي نمي خواي بگي :كامران

  قهوه تو نمي خوري؟:شمسي

شب قشنگ همگيتون   ! خب... بايد برم ... تونمنمي  ...  نـه ديگـه      :كامـران 
 . بخير

 .)خارج مي شود(

 ...اون تلفنو! »فخري«) »فخري«به ! (خداي من) زير لب (:شمسي

 .بذار قهوه  مو بخورم! الان!  خيلي خب مامان:فخري

چند گامي  . بلـند مـي شـود     » ارسـلان « (
 .)لنگان به طرف پله ها مي رود

 ؟»نارسلا« كجا داري مي ري :شمسي

 . همون جايي كه بايد از اول مي رفتم:ارسلان

 ! قهوه ات:شمسي

 )....زير لب و آرام مي خندد (:فخري



 

 

111/روزهاي زرد

داغشو . چند دقيقه بيشتر طول نمي كشه) »فخري«بـي اعتـنا به       (:ارسـلان 
 . برمي گردم. دوست ندارم

 ‐»شمسي«صـداي زنـگ تلفـن همراه        (
 .)شمسي با هول جواب مي دهد

چي شد؟  ... قربونت برم . جان» فروغ«سلام  ) خوشـحال ( بلـه؟    :شمسـي 
نمي فهم، اتفاقي نيافتاده باشه؟ مي بخشي       ) آشفته(پيداش كردي؟   

) زير لب . (بـازم منتظـر تماست مي مونم      ... شـرمنده ام  ... »فـروغ «
 .خداحافظ

 )  سكوت‐قطع مي كند (
 ....مي گفت) »فخري«به (

بيا . رست مي شه  همه چي د  . ناراحت نباش مامان  .  خودم فهميدم  :فخـري 
مي بيني طرح هاي    . به هيچ چيز ديگه ام فكر نكن      . فـال مـنو ببين    

 ! بگو مامان... عجيب و غريبي افتاده توش

ــكوت( ــلاغ از   ‐س ــار ك ــداي قارق  ص
قارقار . نـور بـه آرامي مي رود      .... بيـرون 

صحنه . كـلاغ در سـياهي مكرر مي شود       
زماني ديگر،  . نـرم نرمك روشن مي شود     

.  در صـحنه نيست     كسـي  ‐همـان فضـا   
. خسته و پريشان وارد مي شود     » جهـان «

مكثي مي كند و    . روي پلـه هـا مـي ايستد       



 

 

١١٢

١١٢

112/باجه تلفن

112/روزهاي زرد

نگاهش به دنبال كسي از     . پايـين مي آيد   
 .)اعضاي خانه در فضا حركت مي كند

 كجائين؟! آهاي) نسبتاً بلند (:جهان

ناگهان صداي سيفون توالت به گوش       (
وارد » اسلان«مـي رسـد و لحظه اي بعد         

لحظه اي  » جهـان «شـود و از ديـدن       مـي   
 .)مي ماند

 ! سلام داداش:ارسلان

 ...سلام) آرام و خوددار (:جهان

  كي اومدي؟ :ارسلان

 . همين الان:جهان

 . دستشويي بودم، متوجه نشدم:ارسلان

  بقيه كجان؟:جهان

 .يه ساعتي مي شه. رفتن بيرون قدم بزنن» فخري« مامان و :ارسلان

 ؟»كامران «:جهان

 !چه مي دونم!  پي عشق خودش:نارسلا

  يعني چي؟:جهان

 !رفت ديگه...  از من نپرس:ارسلان

 ...برمي گرده) ... مي شود» جهان«متوجه نگاه خيره و نگران (



 

 

113/روزهاي زرد

 ).....سيگاري روشن مي كند (:جهان

 چه خبر؟)  با خنده‐سعي مي كند بسيار صميمي باشد (:ارسلان

  .............:جهان

 )........ دهانش مي خشكدخنده در (:ارسلان

از فضـايي كـه ايجاد كرده،       » جهـان «(
خشـنود نيست، خودش سعي مي كند       

 .)بشكند

 درس و دانشگاه چه خبر؟.......  از:جهان

 ! فعلاً كه اومديم اينجا:ارسلان

. همه چي رو غلتك بيافته    ..........  بالاخـره يـه كـاري مي كنيم كه         :جهـان 
 !دوروز دندون رو جيگر بذارين

درس ما اين همه طول     . مـن كـه مشكلي ندارم     ) بـه شـوخي    (:رسـلان ا
 .چون پرسيدي گفتم. كشيده، چند صباح ديگه ام روش

 !ديگه بايد تمومش كني! نه) جدي و تلخ (:جهان

يه مقاله نوشتم درباره ي     .... يه) سـعي مـي كـند امتيازي بگيرد        (:ارسـلان 
ارغ التحصيلي  قراره هفته ي بعد تو مراسم ف      ..... كـه » جاودانگـي «

 !مطمئنم حسابي گل مي كنه. دانشجوهاي ارشد دانشگاه بخونم

 !!جاودانگي؟) پكي عميق به سيگار (:جهان

 !در واقع يه مقاله ي ادبيه با اين موضوع........  اوهوم:ارسلان



 

 

١١٤

١١٤

114/باجه تلفن

114/روزهاي زرد

 نه؟... داري معماري مي خوني ديگه.... تو)  با كنايه‐مكث (:جهان

 ...يعني... علاقه به... خرهبالا... خب) وا مي رود (:ارسلان

 )....... سكوت‐ دود‐سيگار (:جهان

 !»جهان «:ارسلان

  هوم؟:جهان

 . هيشكي كه اينجا نيست:ارسلان

  خب؟:جهان

  چي شده؟:ارسلان

 ).......... بي حوصله‐نفسي مي كشد (:جهان

من كه  .......  مـي دونـم به هر كي مي رسي، همينو مي پرسه ولي             :ارسـلان 
 .مي توني رو قفل دهن من حساب كني. ه اينا بگمنمي خوام ب

 ! هيچي:جهان

 ! تو كه به همه همينو مي گي:ارسلان

  چرا نبايد به تو بگم؟:جهان

خيلي كه نديديم، ولي شنيديم كه برادر با برادر         ) كمـي دل پر    (:ارسـلان 
 .........مي تونه راحت باشه و درد دلشو بهش

 ! خيلي خب بپرس) سريع‐ خسته‐ رازمند‐عصبي (:جهان

  دوباره؟:ارسلان



 

 

115/روزهاي زرد

 !بپرس) سريع (:جهان

 چيه؟............ قضيه)......... دستپاچه (:ارسلان

مي فهمي؟  .  چـي مي خواستي باشه؟ همه اش دارم سگ دو مي زنم            :جهـان 
كه چي بشه؟ كه فخري خانم به پارتيهاي آنچناني اش          ! سـگ دو  

شما به جاي   كه  . بـا دست پر بره و روشنفكريش زير سوال نره         
بشـي و پول    » جـاودان «درس خـوندن، مشـي طـريق بكنـي و           

كه جناب كامران خان، متصل،     . يامفـت بريـزي تو جيب دولت      
اسلايسـهاي مـيوه اي و قهـوه ي درجـه يـك و سونا و دستكش                 

و كالباس كراكف براي مزه     » دانـرچنج «چرمـي نـاب و ادكلـن        
ــياله ــين     پ ــرويس ماش ــن و س ــته باش ــيار داش ــون در اخت هاش

كه عين زالو بمكه و     ! پونتياكشـون كـم و كسـري نداشـته باشه         
 ....كه شماها. راضي باشه

 آب مي خوري برات بيارم؟) قطع مي كند (:ارسلان

نگاهي عصبي  . جهـان سـاكت مي شود     (
سعي مي كند آرام    . بـه ارسـلان مـي كند      

 .)باشد

 ! نه:جهان

  ..............:ارسلان

 جوابتو گرفتي؟) آرام/ مكث (:جهان

 بايد مي اومديم شمال؟... اينا........  بخاطر:ارسلان



 

 

١١٦

١١٦

116/باجه تلفن

116/روزهاي زرد

به طرف پنجره . بلند مي شود» جهان«(
. نگاهي به بيرون مي كند. مي رود

 .)به حال او خيره ماند» ارسلان«

، چي مي خواهي    »جهان« بعد از اين همه سال، كم نمي شناسمت          :ارسلان
 بگي؟ چرا راحت نيستي؟

 . دلم نمي خواد يك كلمه شو ديگران بفهمن)بي آنكه نگاهش كند (:جهان

 . باشه:ارسلان

 . بهتره فكر كنن من خل شدم تا اينكه هر كي يه طرف پنچر كنه:جهان

 .البته) بسيار مشتاق و مضطرب (:ارسلان

 ...:جهان

 ...:ارسلان

. خب كاري هم هست   .  خيلـي هاتـون فكر مي كنين مسئله كاريه         :جهـان 
» قوامي«مللي بابا با يكي به اسم       گـند يكـي از شـراكتهاي بين ال        

ــلاك و      ــام ام ــد تم ــي اش باي ــع بده ــراي رف ــه ب ــده ك دراوم
كارخـونه هـارو بفروشـيم و بـه داشـتن چيزايي مثل يه خونه ي                

همه چي مي ره    ....... متوسـط و يـه ماشين قراضه رضايت بدين        
اينجا، خونة طالقان و زمينهاي چابك سر و فيروزكوه         . پي كارش 

 نظرت چيه؟... همه شو بايد بديم بره) زهرخند... (و

  هيچ راهي نداره؟:ارسلان



 

 

117/روزهاي زرد

 !چي بگم؟) بي رمق (:جهان

 ......... ولي:ارسلان

 !بخاطر اينم نيومديم اينجا!  نه:جهان

  .......:ارسلان

 ! دو تا مدعي ارث پيدا كرديم:جهان

  چي؟:ارسلان

 ! اوهوم:جهان

 .....اينه كه...  منظورت:ارسلان

 !دو تا زن.. ... آره:جهان

 )...........حيرت زده و گيج و منگ مانده (:ارسلان

اون وقت من جون مي كندم كه       ) زهرخند. ( ميگن ما زنش بوديم    :جهـان 
ــواده ي   ــرو و اصــالت خان . حفــظ بشــه» معروفــي«شــرافت و آب

رو نـيمه كـاره ول كـردم و چسـبيدم به كار اين              » زمـين شناسـي   «
 .»حسام خان مطهرالوجود«

 .........هركي بياد و بگه من زنش... خه آ:ارسلان

 !عقدنامه دارن!  هه:جهان

 ).......مبهوت مانده (:ارسلان

 ! قيافه ات خيلي ديدنيه:جهان



 

 

١١٨

١١٨

118/باجه تلفن

118/روزهاي زرد

ته مانده سيگارش را خاموش     » جهـان «(
ــي ول    ــود را روي راحت ــند و خ ــي ك م

 .)مي كند

 اگه اينجوريه چرا وكيلش بهمون چيزي نگفته؟....  آخه:ارسلان

ازمون مخفي كرده چون ! انـي وكـيل بابـا بـوده، نه وكيل ما       رحم :جهـان 
تازه رحماني مي گه دور و بر اين        . مـوكلش ايـنجور مي خواسته     

كـم نـبوده از ايـن چيزا، منتها دو موردش سند            » وجـيه الملـك   «
 !دارن

 !باور نمي كنم.) ناگهان برمي خيزد و روبرمي گرداند (:ارسلان

 .رم بشين خبراي داغتري برات دا:جهان

 بازم هست؟) برمي گردد» جهان«به طرف  (:ارسلان

 چيه؟ بريدي؟) با لبخند (:جهان

 !هيچوقت نذاشت اينجوري بشناسيمش ...... :ارسلان

 ! هيچوقت نذاشت بشناسيمش!  هه:جهان

 . مامان اگه بفهمه دق مي كنه:ارسلان

ناگهانــي و نامــتعادل و بلــند » جهــان«(
 .)ستمتحير ا» ارسلان«. قهقهه مي زند

 ........مامان... مامان) در حال خنده (:جان

  .......... چيه؟ چرا مي:ارسلان



 

 

119/روزهاي زرد

 !بشين! بشين) در فروكش خنده اش (:جهان

 چرا اذيتم مي كني؟) عصبي و بلند (:ارسلان

بلـند مـي شود و مقابل       . (خـودت خواسـتي   )  مكـث  ‐سـكوت  (:جهـان 
 رو مي شناختي؟» چهره نگار«) مي ايستد» ارسلان«

  دوست بابا؟:ناسلا

 ! اوهوم:جهان

 ! خب آره:ارسلان

 . وكيل اون اومده سراغم:جهان

  براي چي؟:ارسلان

 ! باج مي خواد:جهان

 ؟.......چي..... براي ........ :ارسلان

 .براي همينم ما اينجائيم و منم كمتر سركار ديده مي شم: جهان

  براي چي باج مي خواد؟:ارسلان

 !بقيه شو ندوني بهتره. وقفش كنيم مي تونيم همينجا مت:جهان

 .يه جوري حرف مي زني انگار من مقصرم......  يه:ارسلان

منظورم ايني نبود كه    ....... نه..... منتها.  ماتحـت همه مون گهيه جانم      :جهان
 .تو فكر كردي

 . مي شنوم:ارسلان



 

 

١٢٠

١٢٠

120/باجه تلفن

120/روزهاي زرد

 ......همون وكيله... »درافشان«!  نگران نباش:جهان

  خب؟:ارسلان

چند . وام بگم قلم پاهاشو خرد كنن كه حساب دستش بياد       مـي خ   :جهـان 
 .نفر رو اجير مي كنيم

  براي چي باج مي خواد؟:ارسلان

سيگاري ديگر  . روبرمي گرداند » جهان«(
 .)روشن مي كند

 براي چي؟) بي تاب (:ارسلان

 ........... اينجا چيزي نمونده؟ از اون نوشيدني هايي كه:جهان

 !»جهان«) بلند (:ارسلان

 چي مي خواي؟) برآشفته و سريع (:جهان

 ! بگو:ارسلان

 شدي؟» چهره نگار« هيچوقت متوجه شباهتت به :جهان

بي هيچ  »جهـان «. وا مـي رود   » ارسـلان «(
ــاي      ــس العمله ــه عك ــره ب ــي خي تكان

ــلان« ــلان« اســت »ارس ــتعادل » ارس نام
 عقبتر  ‐مكث. قدمـي به عقب برمي دارد     

گـيج و مـبهوت و آشفته براي     .مـي رود  



 

 

121/روزهاي زرد

ــز   بر ــروج، دورخي ــتاب و خ ــتن ك داش
 .)مي كند

 
.... به تو هم نبايد مي گفتم مي دونم       ! با توام ! منو نگاه كن  . »ارسلان «:جهان

خودتـو بـذار جاي من؛ تو چيكار مي كردي؟ ها؟ گندكاري هاي          
وقتي يارو . اين وكيله م يه طرف   ... ريـز و درشـت بابـا يه طرف        

عتباري هم به فرداش    تيـز كـرده كه حسابي تلكه مون كنه؛ تازه ا          
اون .....  چيكار بايد بكنم؟ همه ش مي ترسم بقيه م بفهمن          ،نيست

اون مقداري هم كه    . مي خواد بي اعتبارمون كنه، لجن مالمون كنه       
تازه اگر هم   . مـي خواد تا دهنشو گل بگيره، الان نمي تونيم بديم          

اگه ... اگه! بـديم شـايد فـرداش دوبـاره بياد پي يه لقمه گنده تر             
من نمي خوام   . تهـران مـي مـونديم بالاخـره زهرشـو مي ريخت           

.... وضعيتمون خيلي روبه راس،   . هيشـكي تـو خـونه اينو بفهمه       
ولي درست  ...... ولي..... لعـنت بـه مـن، به تو هم نبايد مي گفتم           

چند نفرو اجير كردم جفت پاهاشو قلم كنن كه حساب ... مي شه
.......  هم نبايد مي گفتم     به تو  .)رفته» ارسـلان « (.....دسـتش بـياد   
 ...... نبايد مي گفتم

در بازگشــت نــور همــان . نورمــي رود(
ــم ــا را داري ــان«. فض » شمســي«و » جه

ــه اي   ــد و در گوش ــته ان ــري«نشس » فخ
مشغول صحبت با تلفن همراه است كه       
ــاتش را    ــي از كلم ــي بخش ــر از گاه ه



 

 

١٢٢

١٢٢

122/باجه تلفن

122/روزهاي زرد

در اتــاق » ارســلان«. خواهــيم شــنيد 
 كـوچك نـواي بسـيار تلخـي با فلوت          

 .)مي نوازد و البته نه  چندان درست

 ! خب مي خواستي بگي ما تا هشت و نيم كسي رو نداشتيم:فخري

 !جان» جهان«) محتاط و آرام (:شمسي

  .........:جهان

 !با توام» جهان« عزيزم :شمسي

 .كاملا عوض شده بود!  د همين ديگه:فخري

 !»جهان «:شمسي

  هوم؟:جهان

 ارم؟ چيزي مي خوري برات بي:شمسي

 !ديگه نفسم درنمي اومد: فخري

 ........:جهان

  ها؟ مي خوري؟:شمسي

 ! ولم كن! نه:جهان

 !يه چيزي بگو......  آب، قهوه، چايي، شربت، ليموناد، :شمسي

 ! نه:جهان



 

 

123/روزهاي زرد

آخه پس من چيكار كنم كه نشيني اينطوري زل بزني          .......  پس :شمسـي 
 بگو چته؟. به اون ليوان؟ باهام حرف بزن

باباكرم اون هم با . چقـدر هـم كج سليقه اش طفلي      ) مـي خـندد   ( :فخـري 
 !»بانجوس«

 .من دارم با توحرف مي زنم. د اينطوري ساكت نباش) بي قرار (:شمسي

 ! خب نزن:جهان

 خدايا چيكار كنم؟...  آه:شمسي

روي كنده ي درختي بشيني بوي نمناك       )...... بسـيار با احساس    (:فخـري 
وقت با پاهاي لخت كه تو آبن  با يه          نارنج و گل سرخ بياد و اون      

 !شعره.... قلاب ماهي بگيري

 تو چته؟» جهان«) بغض مي كند (:شمسي

 : .........جهان

  گرفتاريات به ما كه مربوط نيست؟:شمسي

 ! هه:جهان

اونـوقت كنار شومينه، با كانتري      )....... تـداوم همـان احسـاس      (:فخـري 
ني و يه ليوان    مـيوزيك اون ماتـادوراي خوش رقص، شعر بخو        

 .چاي تركي بخوري با يه پرنارنج كنارش

 خسـته نمـي شـي از ايـن همه تو داري و بدقلقي؟ از اين همه                  :شمسـي 
عـذاب و سردردي كه به خودت و ما تحميل مي كني؟ چته؟ از              



 

 

١٢٤

١٢٤

124/باجه تلفن

124/روزهاي زرد

اگه ! چـي داري فـرار مـي كني؟ آدم كشتي؟ اينجوري نگام نكن            
 !ناراحتي خودت بگو

 .)...........كمك اوج مي گيردكم . آرام. مي خندد (:جهان

 ! آخه به چي مي خندي؟:شمسي

از اين همه ساده لوحي اش خنده ام      !  خـب بايـد هـم مـي خنديدم         :فخـري 
 !اونهم توي جمعي مثل اونا..... گرفته بود

 .داري عذابم مي دي! بس كن! »جهان «:شمسي

 به تو چه كه زل زدي به ليوان؟! سربه سرم نذار! تقصير خودته: جهان

  جلو چشمم باشي، ببينمت و هيچي نگم؟:شمسي

 !آره)  بي حوصله‐با خونسردي (:جهان

ايـنطوري مـا تكلـيف خودمونـو اين وسط          ) بـا همـان فاصـله      (:فخـري 
 .نمي دونيم

.) مـي خـواهد رشـته ي كـلام را عـوض كند            . آهـي مـي كشـد      (:شمسـي 
 نمي خواي؟. كاپوچينوي آماده هم داريم ها

  ........:جهان

ما مثل مرده هاي هزاران سال به هم        «: مي گه » فـروغ «...... آره...  ..:فخـري 
مـي رسيم، و آنگاه خورشيد بر تباهي اجساد ما قضاوت خواهد            

 »!كرد



 

 

125/روزهاي زرد

..... حوصله اش سر رفته بود    .... داشـت مي پوسيد اينجا    .........  آه :شمسـي 
 !من گفتم يه زنگ بزنه دوستاش

 من چيزي گفتم؟) خشك .......... (:جهان

پدرش .  ايـن موبايل هم كه هزار تا ورد و جادو داره تا كار كنه           :مسـي ش
 .دراومد تا تهرانو باهاش گرفت

 من چيزي گفتم؟) خشك و بي حالت.... تكرار مي كند (:جهان

 .رو نگاه مي كردي» فخري«آخه داشتي يه جوري ....  آخه:شمسي

يه چيزي  تو چي از جونم مي خواي؟ ليوانو نگاه مي كنم           ) عصبي (:جهـان 
رو نگاه مي كنم يه چيزي مي گي، سرمو بذارم          » فخري«مـي گي،    

 زمين بميرم خوبه؟ دست بر مي داري؟ 

 .خسته ام كردي! عصباني نشو انقدر» جهان«) برآشفته (:شمسي

 ! آه:جهان

  خب مي خوام باهام حرف بزني:شمسي

 !نمي تونم) بلند (:جهان

ولش كن !  و يه بادبزن ژاپنييه خانم رمانتيك، با دامن كلوش    !  هه :فخري
 !بابا

 !»جهان «:شمسي

  .........:جهان



 

 

١٢٦

١٢٦

126/باجه تلفن

126/روزهاي زرد

 .من مادرتم پسر: شمسي

نمي خوام صداتو ! بس كن)......... بـا عصـبيتي فـروخورده      ........ (:جهـان 
 !بشنوم

با اين كارها و اداها چيو مي خواي ثابت         ) رنگباخـته و بي تعادل     (:شـمس 
 كني؟

 : ........جهان

 !م تا ببين:فخري

 ! ما خونواده تيم:شمسي

  ......:جهان

 ! خداحافظ:فخري

 ).به اين دو نزديك مي شود» فخري«(

 !بيا مامان، ممنونم

 ).مي دهد» شمسي«تلفن را به (

 . انقدر طولش مي دادينبايد: شمسي

 .داشتم ديوونه مي شدم!  ديگه از دماغم در نيار مامان:فخري

 .)وارد مي شود» كامران«در همين حال (

 !روز قشنگ همگي بخير) بسيار بشاش و شاداب (:كامران

سعي مي كند پريشاني اش را پنهان . گـريه اش را فـرو مي خورد       (:شمسـي 
 ).......كند



 

 

127/روزهاي زرد

 ......... آه:جهان

 !سلام دايي)  فقط براي تعديل فضا‐آرام و فروخورده (:فخري

ده نبينم تكدر، مهمون چهره هاتون ش     )   در حـال نـزديك شدن      (:كامـران 
 !اونهم توي يك چنين آب و هوايي! باشه

 !بيا بشين........ »كامي«بيا ) آرام (:شمسي

مي بيني  ...... »ارسـلان خان معروفي   « چـه فلوتـي مـي زنـه ايـن            :كامـران 
. حساس مي خواد  ااين كار   . جان؟ اهل هنر و موسيقيه    » فخـري «

 !بالكل نفي اش نكن

 .بعله ......... :فخري

 جان؟» هانج« شما خوبي :كامران

  ............:جهان

 جان باز مشكلي پيش اومده؟» فخري«!  اي بابا:كامران

 .بياين بشينين. مهم نيست دايي: فخري

چه عطر مسحوركننده اي اينجا ... آه) مـتوجه چيـزي مـي شـود       (:كامـران 
ــيده ــتهابرانگيز      ! پيچ ــر اش ــه عط ــم چ ــره بگ ــع بهت ــي الواق ف

 !مسحوركننده اي

 !كاپوچينو) وختگيبا خنده قباس: (فخري

مگه ممكنه بسيج حواس پنجگانه ي من       )... فاتحانـه مـي خندد     (:كامـران 
 سالگي ٤٠مي بيني خواهر؟ مرز ! تشخيصـي به خطا بدن؟ هرگز    



 

 

١٢٨

١٢٨

128/باجه تلفن

128/روزهاي زرد

چيزي به خاطر   . (هـنوز نتونسـته مـنو بـه باور پيري تسليم كنه           
» فخري«في الواقع الانم اومدم كه به اون قولم به ..... آه.) مي آورد 

 .عمل كنمجان 

 !خدايا) زير لب (:جهان

 جان؟» جهان«چيزي گفتن ) »جهان«به  (:كامران

  ........:جهان

بله داشتم مي گفتم كه مي خوام .... آه) كمـي از تك و تا مي افتد   (:كامـران 
تـزئين سفره ي رنگين خانواده با پيكر        ..... بـه قـولم عمـل كـنم       

ئيل رو  خـوش تـراش يك مرغ خوش خرام كه در دم آخر، عزرا            
تفنگ شكاري  ) مي خندد ! (خان تجربه كرده  » كامران«در هيـئت    
» ارسلان«ه كه  ياحـتمالا تـوي همـون اتاق      ... »فخـري «مـنو بـيار     

 .مشغول نواختن اون فلوت سحرآميزه

 كجا بودي؟)  آزارنده‐ بي حالت‐خشك. قطع مي كند (:جهان

 بله؟) خشكش مي زند (:كامران

 . شنيدي:جهان

 اين چي مي گه خواهر؟.. ..... اين:كامران

 !»دون ژوان« جوابمو بده :جهان

 !ظاهرا هيچ پرده اي بين ما نيست........  خب:كامران

 .نبايدم باشه: جهان



 

 

129/روزهاي زرد

 !»جهان «! خداي من:شمسي

 اصلاً به تو چه ربطي داره؟..... اصلاً) با احتياط برمي آشوبد (:كامران

با ما زندگي مي كني و از ما        تا زمانيكه اينجايي و     ) ناگهاني و بلند   (:جهان
 فهميدي؟ .... مي خوري، همه كارات به من ربط داره

 !صداتو بيار پايين.)  سعي دارد بر خود مسلط بماند‐ترسيده (:كامران

 .)از نواختن دست مي كشد» ارسلان«(

 .جهان، اينجا خونه ي خواهرشه) آرام و ملتمس (:شمسي

همه ي جزئيات   . ل اون دفعه  مث.  ايـن داره آبـروي مـارو مـي بـره           :جهـان 
 .زندگيمونو مي ذاره كف دست اين خيابونيهاي بي سروپا

 !»جهان«حرف دهنتو بفهم .... حرف....  ا:كامران

رسيده نرسيده، معلوم نيست    ) »شمسي«به  ! (خفـه شـو   ) بلندتـر  (:جهـان 
 .شماره ي اينجارو به كدوم بي حيثيتي داده بود

تو ........ هر مي شنوي؟ مي شنوي؟    خوا) بـه لـرزه افـتاده اسـت        (:كامـران 
 مي شنوي؟

 !»جهان«) با بغض (:شمسي

 . ديگه خسته شدم:جهان

تو داري از اصالت و خانواده و آبرو حرف مي زني؟ دهن         ...  تـو  :كامـران 
 !خان» جهان«منو باز نكن 



 

 

١٣٠

١٣٠

130/باجه تلفن

130/روزهاي زرد

بـار ديگـر تداوم نواختن فلوت توسط        (
 )»ارسلان«

 مي ريزه؟ مثلا باز كنم، چه كثافتي ازش بيرون :جهان

 ! كاري نكن پرونده ات رو بكشم بيرون:كامران

 ! دهنتو ببند مرتيكه الدنگ بي شرف:جهان

لــيوان را بــه طــرف او پــرت » جهــان«(
» شمسي «!خـرد شـدن لـيوان     . مـي كـند   

 .)جيغي مي كشد

اگه شما ...... اگه! اين ليوانو پرت كرد به طرف من   ....  ديدين؟ اين  :كامران
 .نبودين منو مي كشت

» ارسلان«. بـه گـريه مي افتد     » شمسـي «(
 .)دست از نواختن مي كشد

 حرومـزاده ي انگل اينجا نشسته بر دل من، داره مفت مي خوره و               :جهـان 
زبونشم از ...... مـي خـوابه و ارد مـي ده و ذره ذره مـي كشـه بالا               

 !خرطوم فيل درازتر

  تو اينجا چه كاره اي، به تو چه مردك مدعي؟:كامران

قبل از اينكه گردنتو خرد كنم، گورتو براي هميشه از اين ! و خفه ش  :جهان
 !خونه گم كن

 د سـر تـا پاتو طلا بگيرن جناب، نوكيسه اي؛ عوام مي گن نديد                :كامـران 
 ! بديد
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 !دوالپا....... نكبت..... زالوي بي عرضه!  از اينجا گم شو:جهان

ون اشكات  اصلا سعي نكن با ا    .......  مـن از ايـنجا مي رم خواهر        :كامـران 
 مگه نمي بيني؟ مگه نمي شنوي؟. جلومو بگيري

 مگه نمي بينين مامان چه حاليه؟!  شمام ديگه بس كنين دايي:فخري

 ! براي چي اينجا وايستادي؟ گم شو:جهان

.  فكـر كـردي عاشـق چشم و ابروي سركارم كه اينجا وايستادم             :كامـران 
تو فقط  . فـي الواقـع خـودم ايـن تصميمو گرفته بودم          ..... مـي رم  

 .تسريعش كردي

 !بس كن» كامي«) گريه كنان (:شمسي

بذار گورشو گم   . اينجا بمونه گردنشو مي شكنم    !  ولـش كن مامان    :جهـان 
 !كنه

اين آقارو شما زنجيرش كنين؛ چون دير يا زود         .  من دارم مي رم    :كامـران 
 !اينم نمونه اش! پاچه ي تك تكتونو مي گيره

فقط كافيه يك كلمه ي ديگه،      » كامران «) با دندان قروچه   ‐آرام تر  (:جهـان 
 ....فقط يك كلمه ي ديگه قبل از رفتن از دهنت در بياد

به طرف خروجي   » كامـران  «‐سـكوت (
ــي رود ــروج  . م ــتانه خ ــه اي در آس لحظ

 .)مكث مي كند
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يعني ... من تو اين خونه   ! »جهان«)  امـا محكم   ‐آرام و محـتاط    (:كامـران 
من اينجا حق   )  تر عصبي. (مـنو خيلـي دوست داشت     » حسـام «

 !حقمو مي گيرم. آب و گل دارم

لحظاتي به  » جهان«. او خـارج مي شود    (
 .)و گريه اش خيره مي شود» شمسي«

نشنيدي ! بسه! از دست يه انگل راحت شدي     !  بس كن ديگه مامان    :جهان
 !چي گفت؟ بي همه چيز مدعي

. سيگاري مي گيراند  . كبـريت مـي كشد    (
 .)دوباره مي نوازد» ارسلان«

مهم » ارسلان«هيچي براي اين    ! مي بيني مامان؟  ) آرام به شمسي  (: فخـري 
 .باز به كار خودش مشغول  شد. نيست

حالم .... دوامـو بيار فخري   ! دوام) گـريه  اش را فرومـي خـورد         (:شمسـي 
 .خوش نيست

عجـول بـه طرف آشپزخانه       » فخـري «(
پكي عميق به سيگار    » جهـان «. مـي رود  
 .)مي زند

. ديگه از دست همه تون خسته شدم      ! رو به خودت نگير    اين قيافه    :جهـان 
 .از اينهمه دروغ

  ...........:شمسي

 !اينم آب.  بيا مامان اين قرصت:فخري



 

 

133/روزهاي زرد

. مـي گيرد و دوا را مي خورد       » شمسـي «(
 ‐»جهــان«صــداي زنــگ تلفــن همــراه 

 .)جواب مي دهد» جهان«

 )  دقطع مي كن (؟.......؟ الو.......الو...........  بله؟ :جهان

 )صداي قارقار كلاغي از بيرون(

 ! چه بادي مياد اون بيرون:فخري

 لحظاتي  ‐صداي رعد و برقي از بيرون     (
سـكوتي سـؤال برانگيـز بـر فضا حاكم          

رعد و برقي جاندارتر از تمام      . مـي شود  
 ..... نور مي رود‐قبلي ها

فرداي . نـور آرام آرام و به نرمي مي آيد        
الي جهـان بـا بطري خ     .... آنـروز اسـت   

مشـروب پيش رويش و سيگاري نصفه       
. بـه دست، بي حركت روي كاناپه مانده       

همچنان به نظر مي رسد تازه رسيده و يا   
صداي قارقار كلاغي   ! قصـد رفـتن دارد    

ــه همــراه دكتــر » فخــري «‐از بيــرون ب
» جهان«. وارد خانه مي شوند  » جوهـري «

 .)كوچكترين تكاني نمي خورد

 !ومده تورو ببينها» جوهري«دكتر ! »جهان «:فخري

 ! سلام:فروغ
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 !سلام............ : جهان

 .مي رم پيش اون. دكتر مامان تنهاس.  من تنهاتون مي ذارم:فخري

 . اوهوم:فروغ

» فروغ«. وارد اتاقـي مي شود    » فخـري «(
را » جهــــان«لحظاتــــي در ســــكوت 

 .)مي نگرد

 جان؟» جهان« اجازه مي دي :فروغ

  مي شه تنهام بذارين؟:جهان

 !اينجا چقدر سرده......... البته ولي........ خب ......... :فروغ

  ..........:جهان

 )........... لحظاتي‐به طرف پنجره مي رود و بيرون را مي نگرد (:فروغ

 )...........پكي به سيگار (:جهان

. و روابط دور و برش بدجوري درگيرت كرده       » حسام« مي دونم كه     :فروغ
 !صلا سخت نبودپيش بيني همچين روزي ا

بـا غـيض، باقـيمانده سـيگار خـود را در زيرسيگاري خاموش               (:جهـان 
 ).......مي كند

مي بيني؟ من شرايطتو مي دونم و       ) برمي گردد » جهان«بـه طـرف      (:فـروغ 
 .مي فهمم

  ...........:جهان



 

 

135/روزهاي زرد

 !»جهان«) مكث (:فروغ

  ............:جهان

 داره؟ چرا انقدر خودتو اذيت مي كني؟ ارزششو :فروغ

 )........»فروغ«خيره به  (:جهان

مي خوام يه   .)  به سختي ادامه مي دهد     ‐زبانش بند مي آيد   ! (»جهـان  «:فروغ
...... چي فكر مي كني، ولي      ....... نمي دونم ........ چيزي بهت بگم  

دست مادر  ! نشين» حسام«پـاي لـرز كاراي      ) نفسـي مـي كشـد     (
هر ادعايي و طلبي بذار هركسي . خواهـر و بـرادرتو بگير و برو     

داره وصـول كنه؛ حتي اگه همه چي پاي اين قضيه           » حسـام «از  
..... تو....... ايـنا چـه ارزشـي دارن؟ تو       ) مكـث . (از دسـت بـره    

 !من دوستت دارم» جهان«)  ناگهاني–مكث ....... (يعني

پريشان و بي تعادل در آستانه      » ارسلان«(
خـروج از اتـاق خود با شنيدن و ديدن          

ــه  ــن لحظ ــا  اي ــدا در خف ــي ص آرام و ب
 .)مي ايستد

 تو از دوست داشتن حرف مي زني؟! هه) ........ روبر مي گرداند (:جهان

! هه.  بـاورت نمي شه؟ شايد فكر مي كني براي اينكار تمرين ندارم            :فـروغ 
اينم حرف تازه اي نيست، وقت تازه اي پيدا         . انقـدرها پير نيستم   

 ........كاش انقدر طول نمي كشيد. كردم كه بگم

  چطور مي توني انقدر وقيح باشي؟ :جهان
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  ...........:فروغ

  اين صحنه رو، همينجوري براي پدرم باز كردي؟:جهان

تازه درمي يابد كه از كدام سو       » فـروغ «(
. مي دزدد » جهان«نگاه از   ! ضـربه خورده  

 .)چند گامي از او فاصله مي گيرد
آدم نابلدي نبودم؛ . تو تمام اين مدت با من بازي كردي ) ناگهان(

معنـي نگاههاتـو مـي فهميدم؛ خيلي طول نكشيد كه منم گرفتار             
تا اينكه بعد مرگ    . شدم؛ ولي به هزار و يك دليل ساكت موندم        

بعد مرگش خيلي از دراي بسته به       . پدرم خيلي چيزا رو فهميدم    
چهـره واقعـي تو پشت يكي از اين دراي بسته   . روم بـاز شـدن   

 .مي شدباورم ن....... بود

 .بود» حسام« تقصير :فروغ

 . اينم از او حرفهاس:جهان

 . خودمو تبرئه نمي كنم:فروغ

 . نمي توني اينكارو بكني:جهان

. ترسي ندارم كه ازش حرف بزني     . اعتراف مي كنم  .  آره نمـي تونم    :فـروغ 
 !دلم نمي خواد، ولي بپرس تا جواب بدم

 .ماره كه بخوام بپرسد نكته گنگي برام وجود ن:جهان

. هميشـه مـي خواسـت از دوسـتي مـن سوءاستفاده كنه            » حسـام  «:فـروغ 
حق ...... جازه رو بهش داد ولي    احماقت من آخرش اين     . هميشه
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...... امـا همـون موقع هم به تو فكر مي كردم          . داري بـاور نكنـي    
! نمي تونستم ....... هميشـه بـه تـو فكـر مـي كـردم؛ نمي شد بگم              

. اجي به گفتن نداشته باشه    ش انقـدر واضحه كه شايد احتي      لدلـي 
تلاش مي كرد ارث پدري شو تو       » شمسي«تـو اون سه سالي كه       

ينگه دنيا خرج كنه و همونجا موندگار شه،  من داشتم تخصص     
از همون  . من و اون تنها ايرانيهاي دور و برهم بوديم        . مي گرفتم 

خودتم مي دوني هيچ ربطي به هم       . موقـع بـه هم نزديك شديم      
منو معتمد  » شمسي«از اون موقـع     . تفـاق افـتاد   نداشـتيم ولـي ا    

برگشت . اون نتونست اونجا دووم بياره    . خـودش مـي دونسـت     
چطوري مي شه همه    ) نفسـي مي كشد   . (بـا مـن   ...... پـيش شـما   

 ......اينارو ناديده گرفت و

اون از پدرم، اينم    !  چقـدر هـم خوب ملاحظه اين چيزارو كردي         :جهـان 
 ......از

. كابوس هميشگي منه» حسام«رابطه من با  ) آرامتر! (بس كن ) بلند (:فروغ
يه حس  . حالم بد مي شه   . وقتـي ميام تو اين خونه، افسرده مي شم        

بدتــرين . غريبــي چــنگ مــي انــدازه تــو دلــم و نفســمو مــي بــره 
هـيچوقت بـه هـيچ كس نگفتم چرا طلاق          ) مكـث ! (شـكنجه اس  

» حسام« منو با    ......همينجا... اينجا..... »كيوان«..... يـه روز  . گـرفت 
 .غافلگير كرد

 .....لعنت ..... :جهان
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 كدوم آدميه كه هميشه و همه جا بتونه منطقي رفتار كنه؟ هيچوقت             :فروغ
نشـده تو يه بحران احمقانه و گيج كننده، كاري بكني كه يه ساعت        
بعـد از خـودت بيـزار بشـي؟ فكـر مـي كـنم بهتـر از تو آدمهارو                    

 ـ       .مـي شناسـم    براي اينكار كافيه   . د كنار بياي  بـا آدمهـا عـين آدم باي
. همه خواسته هاتو  . همه فكراتو . خلوتـتو . خودتـو بـه يـاد بـياري       

 اونوقت ببين مي توني به راحتي كسيو محكوم كني؟

خسته و پريشان و    . مـي نشيند  » جهـان «(
 !)مستاصل

 آدمها هميشه مي تونن تغيير كنن؛ فقط كافيه جرات كنن خودشونو            :فروغ
تو الان همه چيزو    . من اين جرات رو داشتم    . نتـو آييـنه نگـاه كن      

فقط بهش فكر   ! دوستت دارم ) خيره مي شود  » جهان«به  . (مي دوني 
 !كن

صداي . لحظاتـي بـه هم خيره مي مانند       (
سكوت و » جهـان «زنـگ تلفـن همـراه      

دوبــاره و . سـنگيني فضـا را مــي شـكند   
 )دوباره

 شايد ببرمشون. »شمسي«نمـي خـواي جـواب بـدي؟ مي رم سراغ      
 !بيرون

تلفن . چند گامي دور مي شود    » فـروغ «(
 .)همچنان زنگ مي خورد

 !راستي اون روز متوجه شدم تو اين خونه اصلا آيينه ندارين
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ناگهـان صـداي شـليك تفنگ  شكاري        (
» فروغ«و  » جهان«. بـه گـوش مـي رسد      

به . گـيج و مـنگ همديگـر را مي نگرند         
بر صحنه  » فخري«ناگـاه صـداي جـيغ       

 ).خيمه مي زند

 !»ارسلان«) از بيرون (:فخري

. به سرعت از پله ها بالا مي رود       » فروغ«(
چند ... خشكيده بر جاي مانده   » جهـان «

پاهايش . گامي به طرف پله ها برمي دارد      
از صــحنه خــارج   . يــاورش نيســتند  

صداي زنگ تلفن همراه قطع     . مـي شود  
ــود  ــي ش ــكوت،   . م ــه اي س ــند لحظ چ

ن خراب و پريشا . وارد مي شود  » كامران«
. در  آســتانه ورود مــي ايســتد. و مســت

 ).تعادل ندارد

 ! روز قشنگ همگي به خير:كامران

مكثي . مـتوجه مي شود كه كسي نيست      (
 .)مي كند

) مكث! (»فخري«) مكث! (»شمسي«)  آرام و لخت‐صدا مي زند   (:كامران
 !»جهان«) مكث! (»ارسلان«
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ــد ( ــي آي ــتر م ــبل . پيش ــود را روي م خ
ي رود و چشم    بـي رمـق وام    . مـي انـدازد   

 .)مي بندد

 ! انگار كسي تو اين خونه نيست:كامران

. نـور به آرامي از صحنه رخت مي بندد        (
ــران« ــت آواز  » كامـ ــيخودانه و مسـ بـ

آواز . حزن انگيزي زير لب زمزمه مي كند      
 .)در تاريكي نيز مداوم است» كامران«

 
 

 ايوب آقاخاني         
  ٧٣بهار و تابستان : نسخه نخست

 ٨٣بهار : يينسخه نها
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 ...اين نمايشنامه 

به كارگرداني نويسنده، با ياري عوامل زير، به عنوان كاري از گروه 
تئاتر معاصر، تير و مرداد هزار و سيصد و هشتاد و سه، در تالار 

 : مجموعة تئاتر شهر تهران، به روي صحنه رفت» سايه«
 

 : بازيگران

 جهانشاه ........... ....................كيكاووس ياكيده 

 كامران .................................... مهدي سلطاني

 فخري.................................. فهيمة امن  زاده 

 شمسي ........................................ ديدار رزاقي

 ارسلان ......................................... بهنام تشكر

 فروغ........................ خت نجف زاده شهيند

 لادن سيد كنعاني : طراح صحنه و لباس

 نادر برهاني : مشاور كارگردان

 ايوب آقاخاني : موسيقي

 مسعول پاكدل: عكاس

».هر گونه استفاده از اين دو اثر، منوط به اجازة كتبي نويسنده است«





 

 

 

 
 
 

 : تاز همين قلم منتشر كرده اس» سنادل«انتشارات 
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  ١٣٨٠ –دوئتي كوتاه براي پاييز 
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 : ترجمه
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 : شعر 
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